


تم من ۳ همه مسوی ‏ 








تحولات روحي وحرکت اصلاحي انسان (تفد 


سرشناسه : امین. سيدمهدي, ۱۳۱۶-, گردآورنده 

عنوان و نام پدیداور : تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان (تفسیر 
موضوعي المیزان)/ به اهتمام سيدمهدي امین؛ با نظارت محمد بیستون. 
مشخصات نشر : قم: بیان جوان ۲۹۰ ۱. 

مشخصات ظاهري ۱۸ ص. ۷*۱۱ اس م. 

فروست : تفسیر علامه ح.] ۱۲. 

شابك : 978-600-228-149-4 

وضعیت فهرست نويسي : فیپا 

باهواشنت « کناب حاضر بر اساس کات المبان فی سر الق ات ثر 
مت وس فا ای ات 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرتویس. 

عنوان دیگر : المیزان في‌التفسیر القر آن. 

موضوع : : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 

ضوع "تقواس حبه‌هاق ف رای 

موضوع : توکل (اسلام) -- جنبه‌هاي قرآني 

موضوع .۰ توبه (اسلام) ص جنبه‌هاي قرآني ۲ 

موضوع ۰ آرامش ۵ آاشایش نج جنبه‌هاي قراني 

شناسه افزوده : : بيستوني محمد, ۱۲۳۷ -؛ ناظر 

شناسه افزوده : طباطبائي محمدحسین ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ . المیزان في 
تفسیرالقرآن 

شناسه افزوده : تفسیر علامه ۳ ۱۳۲ 

رده بندي کنگره : ۳۹۸/آلف۷۵۸۳ ۱۳.ج ۱۳۹۰ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۸۱۷۹ 

شماره کتابشناسي ملي : ۲۷۱۸۶۹۵ 


موضوع صفحه 
تانیدیه ابداللة مجمه بزدی رئیس شورايعالي مدیریت حوزه علمیه ۰۰۰ 5 
تأییدیه آیةالله مرتضي مقتدائي مدیرییت حوزه علمیه قم ۰۰۰ 6 
تأّییدیه آیةالله سيدعلي اصغر دستغیب نماینده خبررگان رهبري ۰ 7 
مدمه ناشر»۰۰ 8 
مقدمه موف ۰۰۰ 12 
بخش اول: تحولات روحي انسان 
فصل اول: تقوي 
(195) 
تقوي و تربیت نفس ۰۰۰ 19 
موضوع صفحه 
حقیقت تقوا 22۰۰ 
اساس سه گانه تقواي ديني ۰ 23 
تقوي و تویه ۰۰۰ 28 
میزان تقوي, و میزان توان انسان 30۰۰ 
پاداش متقین در دنیا, در لحظه مرگ و در اخرت ۰۰۰ 31 
فصل دوم: توکل 
(196) 
توکل, وجکونگون تسلیم انسان به اراده الهي ۰۰۰ 35 
توکل, 3 الهي ۰۰۰ 37 
موضوع صفحه _ 
توکل, و انحصار ان به خدا ۰۰۰ 41 
درجات مختلف توکل ۰۰۰ 43 
ایمان و تسلیم مقدمه توکل ۰۰۰ 46 
تفویض, توکل, و تسلیم (مراحل سه‌گانه عبودیت) 48۰۰۰ 
مقام اتکال موّمن به خدا 50۰۰۰ 
(197) 
رابطه توکل و سرنوشت 52۰۰۰ 
مفهوم توکل در امور تكويني و تشريعي ۰۰۰ 35 
توکل, و تأثیر اسباب‌هاي ظاهري 58۰۰۰ 


موضوع صفحه 
ولایت و توکل ۰۰۰ 61 
مفهوم ولایت؛ و اولیاء ال ۰ 604 
محرومیت از ولایت و کفالت الهي ۰۰۰ 66 
فصل سوم: ارامش و اطمینان قلبي 
(198) 
مفهوم نفس مطمئنه و عقاید و اعمال او ۰۰۰ 69 
مفهوم ارامش خاص نازل شده از جانب خد| ۰۰۰ 73 
نزول اطمینان و ثبات به قلب ۰۰۰ 76 
راه وصول به ارامش قلبي ۰۰۰ 78 

موضوع صفحه 
ولایت آلهي ‏ منشاً آرامش و قدرت باطني ۰۰۰ 80 
دک ارم حاصل اراخش فایی 8۰۶ 
اطمینان قلبي, حاصل ادراك حق و قبول و تسلیم به آن ۰۰۰ 85 
(199) 
نفي اعتماد به نفس و اثبات اعتماد به خدا »۰۰ 87 
فصل چهارم: کمال 
نشانه‌هايي از مرحله کمال در انسان ۰۰۰ 89 
راه وصول به کمال عبودیت انساني 91۰۰۰ 
تز کیه و تعلیم حکمت در جهت کمال انساني ۰۰ 93 
موضص صفحه 
آیا از انسان کامل, تکلیف ساقط است؟ ۰۰۰ 95 
فصل پنجم . اخلاص و مخلصین 
(200) 
معناي اخلاص و مُخلّص ۰۰۰ 97 
نمونه‌هاي ممتاز اخلاص ۰۰۰ 98 
حالت خلوض کامل انساتی ۰*۶ 100 
چگونه محبت باعث اخلاص مي‌شود؟ ۰۰۰ 102 
خوف اهل اخلاص, و درجات خوف از خدا۰۰۰ 107 
امتیاز علماي الهي و عارفان بل 109*۰۰ 
موضوع صفحه ۳ 
تعریف مُخلّص و شمول آن ۰۰۰ 111 
(201) 


تسبیح مخلصین 114۰۰۰ 

بندگان مٌخلص خدا در بهشت ۰۰۰ 16 1 
عبادت مَخلصین ۰۰۰ 120 

بخش دوم: حرکت اصلاحي انسان 

فصل اول: توبه و بازگشت 

حرکت اصلاحي انسان ‏ توبه ۰۰۰ 125 

پاك شدن انسان با توبه ۰*6 127 

)202( 

نظام توبه, و باز گشت خدا| به انسان ۰۰۰ 129 
تحول ناشي از توبه ور نان ۰ 132 

حق توبه ۰۰ 133 

تمرین قلبي توبه و رجوع به خدا ۰۰۰ 135 
توبه و امید »۰۰ 137 

عدم تغییر قوانین شرع با توبه فرد ۰۰۰ 142 
امید توبه, علاج یأس ۰۰۰ 143 

)203( 

فصل دوم: انواع توبه 

توبه واقعي و توبه قلابي ۰۰ 145 

مقدمه توبه, شناخت بدي‌ها ۰ 147 
توبه‌هاي مشکل ۰۰۰ 148 

توبه. و تبدیل بدي‌ها به نيکي‌ها ۰۰۰ 150 
مراحل توبه ۰۰۰ 151 

پشيماني و توبه 154۰۶۶ 

)204( 

توبه نصوح, خالص و بي‌بازگشت ۰۰۰ 157 
جهالت و تاثیر ان در توبه و امرزش ۰۰۰ 158 
موارد عندم: قبول توبه ۰.۰ 101 

اصرار در گناه: تعییر روج بندگي ۰۰۰ 164 
نظام الهي حاکم بر عفو و مففرت ۰۶۰ 165 


نفي مغفرت خواهي براي مشرکین ۰۰۰ 169 
(205) 


۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم الَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
انسان‌ها به و ان سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي گیرد هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم چناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت ور و آمکان ارتباط بهنر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همهگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آیان بهره مند 
شوند. 

ها سم اس انشان را ادا ند معجال خفاها ند 

محمد يزدي 


زبیش. دییزخانه لش عبر کان رهتر. 1/2/1388 


۳ س‌ 
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یسم اللّه الرَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللّه الاعظم ارواحنافداه باشد. 
مرتضي مقتدايي 
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فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
7 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 
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تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

يکي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گکمان این 
خصیضه ای انم رایی‌های احصاغي علامة طظباظیای زره بوخاس 
اشت و لا هه صاحی ین کم اراس خلت اما واه 
اختماطی کات ات اسلا مه عال عفت ماد کت مشاه تا رف وی 
زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به طور عمیق مورد بت و بررسي قرارداده است. 

شیوه مرحوم علامه به‌این ,شرح است که در آغاز, چندآیه از يك‌سوره را 
مي‌آورد و آبه: آیه, رت لغوي و بياني ان‌را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دانش‌آموزان داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها را به این تفسیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 
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فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نفي‌شود: یلکه سعي شده. مطالبي انتخاب. شود. که در تغشیر ایات و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(14) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

مسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع حجيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


کشا تابن سا مت یی ای رم وه ات 
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و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وضلوات دا بر صعت مصتامی صلی الله علیه واه بو خاندان حالیتن بان که 
ای این یی یی ود هه اه ی الم اه 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قذر سال 1585 

سید مهدي حبيبي امین 


بخش اول :تحولات روحي انسان 


تقوي و تربیت نفس 


ها آ تا الفت اعشوا کت یکتم الصیام:: اعلکم عون 6 
«اي افرادي که ایمان آورده‌اید. روزه بر شما نوشته شد. همان‌گونه که بر 
كساني که قبل از شما بودند. نوشته شده, تا پرهی کار شوید.» (183 / 
بقره) 
تعالیم عالیه اسلام و قرآن چنین افاده مي‌کند که ساحت قدس پروردگار 
فتروتر از این اشت که اختاح به عبزی داش باشیا نان ورین ۵ 
حقش تصور شود, و بالاخره از هرگونه عیب و نقص و نیاز و حاجتي مبري 
است. پس عبادات هر اثري را داشته باشد تنها متوجه بنده خواهد شد نه 
خدا. 
(19 
گناهان, نیز چنین است. قرآن مي‌فرماید: «ان آخستئم أَحستتم از شنک 5 
ان اس با اگر نيکي کردید به خود نيكي کرده‌اید 7 باز به 
خود بدي کرده‌اید.» پس آثار اطاعت و معصیت عاید خود انسان مي‌شود 
یی ندارد. 
قران کریم در مورد روزه مي‌فرماید: «لعلْکُم تلْفونَ». يعني تشریع این 
حکم براي این است ِ شما پرهیز کار شوید نه این‌که پروردگار به روزه 
ی تیان دای هایس مس گر 
انساني این مطلب را از فطرت خود مي‌يابد که اگر كکسي بخواهد با عالم 
طهارت و قدس ارتباط پید | کند و به مر نبه کمال و روحانیت برسد و 
وشات ار قا سنوی را بفشایت افل ری کذ : بر او لازم است این است 
که از بي بندوباري و شهوتراني بپرهیزد و جلو نفس سرکش را گرفته و 
نگذارد در زمین طبع و طبیعت افسا اه 
(20) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان , 
برود و در هرجا که مي‌خواهد بماند و از دلبستگي و فرورفتن در مظاهر 
حیات مادي شود را منزه کن و خلاصه از هرچیز که او را از خدا 
بازمي‌دارد دوري گزیند. 
این تقوي از راه خودداري از شهوات و دوري از هواهاي نفساني دست 
مي‌دهد, و آن‌چه با حال عموم مردم مناسب است این است که در امور 
مورد نیاز همگان مانند خوردن و آشامیدن و تمایل جنسي از شهوت‌هاي 
مشروع هم خودداري کنند تا به واسطه این تمرین, اراده آن‌ها تقویت شده 
و بتوانند از شهوت‌هاي نامشروع نیز خودداري نمایند و به سوي پروردگار 
تقرب بجویند زیرا کسي که در امور مشروع و مباح دعوت خدا را اجابت 


کرد در امور غیرمشروع و حرام بهتر اطاعت و فرمانبرداري مي‌کند. (1) 
تقوي و تربیت نفس (21) 


«ذلك و مر من بُعَظَة شعایر اللّه قاتّها من تَفْوّي القْلوب» 

۱ است مناسك حچج) و هرکس شعاثئر الهي را بزرگ دارد, 
این کار نشانه تقواي دل‌ها است.» (32 / حج) 

77۳ و احتراز از غضب الهعي. و تورع از محارم او, امري است 
معنوي, که قاتم است به دل‌ها 

منظور از قلب و دل, ۱ پس تقوا قائم به اعمال که عبارت 
است از حرکات بدني, نیست. چون حرکات در اطاعت و معصیت مشتر ك 
است. مثلا دست زدن و 

۱ بدن جنس مخالف, در نکاح و زنا يکي است. يا بي جان کردن 
انسان در جنایت و در قصاص يكي است و يا نماز براي خدا و براي ریا و 
امثال این‌ها از نظر اسکلت ظاهري يكي است. 

پس اگر يكي حلال و ديگري حرام. يكي زشت و ديگري معروف است., به 
خاطر همان امر معنوي دروني و تقواي قلبي است, نه خود عمل, و نه 
عناويني که از افعال انتزاع مي‌شود مانند احسان و اطاعت و غیره. (1) 


۰ في الأخرة عذات شدید و مَعْفرَةه من اللّه رصَوان ما الیو الا 
1 متام الَفُرور» 
«بدانید زندگي دنیا, تنها بازي و سرگرمي و تجمل پرستي و تفاخر در میان 
شما و افزون‌طلبي در اموال و فرزندان است, مانند باراني که محصولش 
۱ رآ در شگفتي فرومي‌برد, سیس خشك مي‌ شود به گونه‌اي که 
1 ی و 

- 1- المیزان ج: 28, ص: 248. 

اساس سه‌گانه تقواي ديني (23) 
سپس تبدیل به کاه مي‌ شود و در آخرت , پا عذاب‌شدید است با مغفرت و 
رضاي الهمي و ( به هر حال ) زندگي دنیا چيزي جز متاع غرور نیست.» 
(20 / حدید) 
_ در دنياي دیگر عذابي سخت هست با مففرت و خشنودي خدا, و ند کی 
این دنیا بجز كکالائي فریبنده نیست. 
تقواي ديني به يكي از سه امر دست مي‌دهد و به عبارت دیگر خداي تعالي 
به يکي از سه و ِِ« مي‌ شود: 
ترس - امید - 
شخص با ایمان باید به حقیقت دنیا توجه داشته باشد و بداند که دنیا مانند 
سراب است که تشنه وقتي نزديك‌تر شود چيزي نمي‌بیند, بنابراین, باید 
هدف خود را دنیا قرار ندهد و بداند که در وراي این دنیا جهان ديگري است 
که در آن‌جا به نتیجه اعمال خود مي‌رسد. حال يا آن نتیجه, عذابي است 
شدید در برابر کارهاي زشت او, و یا مغفرتي 
(24) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
است از خدا| در قبال کارهاي نيك اور 
پس باید از آن عذاب بترسد و به آن مغفرت امید داشته باشد. ولي اک 
عالي‌تر از این فکر کند هدف خود را خوشنودي خدا| قرار مي‌دهد نه به 
طاطر بت ِ 1 و رید یه تواب, عمل کند. 
۳۳ ۱ اتفاقا اکثریت را هم دارا هستند مسأله ترس از عذاب 
بر دل‌هایشان چیره گشته و از انحراف و گناه و عصیان بازشان مي‌دارد. 
هرچه بیشتر به تهدید و وعيدهاي الهي برمي‌خورند بیشتر مي‌ترسند و 
در نتیجه به عبادت و اطاعت مي‌پردازند. 
هه را یاه اف 
بعضي دیگر از مردم امید و طمع‌شان لبه دارد و هرچه به وعده‌هاي الهي 


و ثواب‌ها 

و درجاتي که خداوند نوید داده برمي‌خورند امیدشان بیشتر شده و به خاطر 
رسیدن به نعمت‌ها و کرامت‌ها و حسن عاقبتي که خداوند به مردم باایمان 
و عمل صالح وعده داده بیشتر به تقوي و التزام اعمال صالح مي‌پردازند, 
باشد که بدین وسیله یه مغفرت و بهشت خدائي نایل شوند. 

ضمانت اجرائي ناشي از شناخت واقعي خدا 

دششه سوم ظیقه: علما خد بالله: هسند. هدفشان عالي‌تر از دو طبقه قبلي 
است. اینان خ دا را نه از ترس عبادت مي کنند و نه از طمع نه تواب, 
پاک اه رال صافت سس کید ای ای متا اه کرادت استم فممیدهاند که 
خداوند, پروردگار و مالك خود ایشان و اراده و رضاي ایشان و مالك هر 
چيزي غیر ایشان است. اوست که به تنهائي تمامي امور را تدبیر 
مي‌کند. 5 

را رای را ی و مورا به فقا تیم تیآ ان تکوس کته 
ان خه 

(26) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان . _ 

که نمي‌کندجز وجه‌خدا و توجه‌او چيزي دیگر در نظر نداشتند و 
طمع‌نمي‌دارد. نه التفاتي به عذاب دارد تا از ترس ر آن به وظیفه خود قیام 
کند, و نه توجهي به ثواب دارد تا امیدوار شود - گو این که از عذاب خدا| 
ترسنده و به واب بث‌ او امیدوار است, ولکن محرکش براي عبادت و اطاعت 
خوف و رجاءنیست. 

این طریفه, طریقه محبت است که قلب را از هر تعلقي جز تعلق خدا 
ار ۳9 دین 0 در دین هه بر کشتنشن : به 
خدا| باب مي‌سازد, زیرا| مجبت به هر چیز محست به استاش آن بیز 
1 8 ج: 21, ص: 253. 


تقوي و توبه 


«...5 انَفُوا اللد نّ اللد تَوَاب رَحيمٌ» 

«...تقواي الهمي پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» (12 / 
حجرات) ۱ 

در آیه فوق اگر مراد از «تقوا» اجتناب از گناهاني باشد که قبلاً مرتکب 
شده بودید؛ و بعد از نزول این دستور از آن توبه کنند, آن وقت معناي 
«انَ اللله توابٌ رحيم» اين مي‌ شود که خ دا بسیار پذيراي توبه 
است. و نسبست به فد سا تائب که به وي پناهنده مي‌شوند 
مهربان است. 

اما اگر مراد به «تقوي» اجتناب از مطلق گناهان باشد هرچند که تاکنون 
مرتکب آن نشده باشند, آن وقت مراد به جمله «انّ ال اب رحيم» این 
مي‌شود که خدا بسیار به بندگان باتقوايیش مراجعه نموده و درصدد هدایت 
بیشتر آنان برمي‌آید و هر لحظه با فراهم کردن اسباب, آنان را از اين‌که در 
مهلکه‌هاي شقاوت قراز کیرتد: حفظ مي کند, و نسبت به ایشان مهربان 
است. 

خدا دو جور توبه دارد ‏ يك توبه خدا قبل از توبه بنده است. و ان به این 
است که به بنده‌خود رجوع‌نموده و اورا موفق به‌توبه مي‌نماید: ِ تاب 
عَلَْهم لیتوبوا»(118/توبه) و يك توبه دیگرش بعد از توبه بنده است, يعلي 
وقتي بنده اش توبه کرد دوباره به او ررجوع مي کند, تا او ۲ بیامرزد و 
توبهاش را پیدنرد «فین کات هن بعد طلمه. » اضلع قان الله شوت 16 
ی هه را و 
و تزفی کر و توبه اش را مي‌پذیرد. ۳ (39 / مائده) (1) 

1- المیزان, ج:36, ص: 201. 
تقوي و توبه (29) 


میزان تقوي, و میزان توان انسان 


«َالّفواالله ماامتطفتم...» 

«بنابر این تا آن‌جا که در توان دارید: تفوای الهن را بيشه کنید..:* (16 / 
تغابن) ۲ 

به مقدار استطاعتتان از خ دا بترسید, و ذژه‌اي از ان مقدار را 
از تقوي و ترس خدا کوتاه نیائید. ۳ 
ایسزن. ابه همان مطلبي را مي‌رساند که آیه شریفه: «...القوا اللة حفت 
تقاته...» (102 / آل‌عمران) در مقام افاده آن است. نه این که بخواهد 
بفرماید هرچه توانستید رعایت تقوي را بکنید و هر مقدار که نتوانستید 
تقوي را رها کنید. 

میان آیه موردبحث با آیه فوق الذکر هیچ منافاتي نیست. اختلافي که بین 
آن دو وجود دارد چيزي نظیر اختلاف به مقدار و کیفیت است. 

در جمله اولي دستور مي‌دهد تقواي شما همه مواردي را که در سعه و 
قدرت تما یسست فر ابکیرد: و ۵ر آیه دومتی. دستور می‌دهة تقوای شیما در 
همه موارد متصف 

ببه حقیقت باشد, و تقواي صوري و ظاهري نباشد. ۱ 
است. (1) ِ 

«و قیل للذین افو مَوّ| ماذا آ"؟ رل رَْكَمْ قالوا یر 

۱ ی ی 
است ؟ مي‌گفتند : خیر ( و سعادت )...» (30 / نحل) 


پاداش متقین در دنیاء در لحظه مرگ و در آخرت 


«و قیل لین الوا مادا ال ریک الوا یر 
«و هنگامي که به پرهی زکاران گفته هی تمد چه نازل کرده 
است ؟ مي‌گفتند : خیر( و سعادت ). ۰ (30 / نحل) 
به متقین از مردم باایمان گفته مي ‌ شود : : خدا| پروردگارتان چه نازل کرده؟ 
و آن‌چه 
1- المیزان, ج: 38, ص: 264. 
پاداش متقین در دنیاء در لحظه مرگ و در آخرت (31) 

نازل کرده بود چگ ونه بود؟ 
زیر مردمي را که احسان مي‌کنند در اين دنیا پاداشي نيك است., و در 
آخرت پاداش بهتري است. 
آن‌کان فت ارت نام رامهنانته ‏ کلام با اد کروم اش دی 
مي‌فرماید: 
_ و چه نیل است ضانه متقییتن. 
آن‌گاه توضیج مجدد مي‌دهد که 
- خانه ایشان چنات عدني است که در آن درمي‌آیند, از دامنه آن نهرها 
روان است. و در آن‌جا هرجه را بخواهند در اختیار دارند. 
و خدا این‌چنیین متقيین را باداش مي‌دضد. 
«الذین تَتَوَفاهم الْمَلایْکَة طیبین...» (32 / نحل) ۱ 
معناي طیب بودن متقین در خا توقفي و هو 0 خلوص انان از خبدت 
له آ سینت 
مي‌فرماید: 

- متقین كساني هستند که ملائکه آنان را قبض روح مي‌کنند در حالي که از 
خدت ظلم شرك و معاصي _ عاریند. و به ایشان ص ود : سلامْ 
یگب که نامیو: فولي ات 

نق سا تسکت رای انا رکه ما ره وه انش ا تاه 
زا سوه بهشت ترا مات بو ی ۳ 
مردم باتقوا به خاطر احساني که مي کنند, و به دستورات قران عمل 
مي‌نمایند, و مجتمع صالحي را تشکیل مي‌دهند که حاکم در آن عدل و 
احسان و زندگي پاکیزه است. زندگي‌اي که براساس رشد و سا 
استوار است و در نتیجه خودشان هم از دنياي خوشي برخوردار 


و زندگي آخرت براي چنین مردمي از دنیایشان بهتر است و خوشي آن 
زوال‌نایذیر است.(1) 

1- المیتزان, ج: 24, ص: 3. ۲ 

پاداش متقین در دنیا, در لحظه مرگ و در آخرت (33) 

)34( 


توکل, و چگونگي تسلیم انسان به اراده الهي 


«َللَه لا ال الا َو و علي اللّه قلَیتَووکل الْمْوْمِنون» 

«خداوند کسي است هیچ معبودي جز او نیست و مومنان باید فقط بر 
«توکل» به ۳9 آن ات ک انسان شخص عغیرخودش را قائم مقام خود 
کند. تا او امور انسان را اداره نماید, و لازمه این وکيل‌گيري این است که 
اراده وکیل قائم مقام اراده موکل, و فعل او فعل این باشد. 

)35( 

این به‌وجهي با معناي اطاعت منطبق مي‌شود چون مطبع هم اراده و عمل 
خود را تابع اراده و عمل مطاع مي‌داند. 

اطاعت بنده از پروردگار خود این است که اراده خود را تابع اراده 
پروردگارش کند, و عملي هم که مي‌کند همین جنبه را داشته باشد, و به 
عبارتي دیگر بنده اراده خود را و آن‌چه را که متعلق اراده اوست همه را 
فداي اراده و عمل پروردگارش نموده, و چنین ايثاري در راه او بکند. 
پس اطاعت خداي تعالي در آن‌چه براي بندگانش تشریع کرده, و در 
متعلقات آن, خود نوعي توکل بر خداست. و چون اطاعت خدا براي هر 
خداشناس و مومن به خدا واجب است, پس توکل بر او نیز بر مومنین 
لازم است, و مومنین باید بر او توکل کنند. و هم اطاعت او را گردن 
نهند» و اما كکسي که او را نمي‌شناسد, و به او ایمان ندارد, اطاعت هم 
ندارد. 

(360) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

۹ روشن شد که ایمان و عمل صالح نوعي از توکل بر 


توکل, و کفالت الهي 


...و من یتوکل علي اللّهٍ هو حسبُة...» 

...و هر کس بر خداوند تو ول 1 کفاینت امرش را مي‌کند. >> (3 / 

طلا ق) 

- كسي که بر خدا و کان کند خدا همه کاره‌اش مي‌شود که خدا به کار خود 

مي‌رسد و خدا براي هر چيزي اندازه‌اي قرار داده است. 
كکسي که بر خدا توکل کند. از نفس و هواهاي‌ان و فرمان‌هائتي که مي‌دهد 
خود را کنار بکشد و اراده خداي سبحان و7 بر اراده خود مقدم بدارد و 
عملي را که خدا ای ها 0( ترجیح 
ی و 
1- المیزان, ج: 38, ص: 260. 
توکل, و کفالت الهي (37) 
«فمو حسشبة4» 
کین کسی دا کانی ال ای توا هد بو و ان وقت آن‌چه را که او ارزو 
کند, خداي تعالي هم همان را برایش مي‌خواهد, البته آن‌چه را که او به 
مقتضاي فطرتش مایه خوشي زندگي و سعادت خود تشخیص مي‌دهد. نه 
آن‌چه را که واهمه کاذبش سعادت و خوشي مي‌داند. 
مقر ی لا ریت : ۰ (3 7 طلاق) از جائي که او 
احتمالش را هم ندهد رزق مادي و معنوي‌اش را فراهم مي‌کند. رزق 
مادي‌اش را بدون پیش بيني خود او مي‌رساند, براي این‌که او قبل از 
رسیدن به چنین توكلي رزق خود را حاصل دسترنج خود و اثر اسباب‌هاي 
ظاهري مي‌دانست.؛ همان اسبابي که دل به آن بسته بود, و از آن اسباب 
هم که بسیار زیادند جز به اندکي اطلاع د آنشت: لکن خداي سبحان از همه 
(38) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
اسباب‌ها خبر دارد و اوست که اسباب و مسببات را پشت سرهم مي‌چیند» 
هرطور که بخواهد نظام مي‌بخشد, و به هريك از آن اسباب بخواهد اجازه 
تآثیر مي دهد تأثيري که خود بنده چنان تأثيري برایآن سراغ نداشته است. 
از لحاظ رزق معنوي ‏ که رزق واقعي همانست, چون مایه حیات جان 
ادمي است و رزقي است فناناپذیر - آن را نیز بدون پیش بيني خود او 
مي‌رساند. دلیلش این است که انسان نه از چنین رزقي اگهي دارد. و نه 
مي‌داند که از چه راهمي بوي مي‌رسد. 
خداي سبحان که ولي و عهده‌دار سرپرستي بنده متوکل خویش است, و او 
را از برتگاه هلاکت بیزون مي کش و از طریقی که خود او پيش‌بيني آن. را 
نمي‌کند, روزي مي‌دهد. البته وقتي بنده بر خدا توکل کرده و همه امور خود 


را به او واگذار مي‌کند. هیچ‌چیز از کمال و از نعمت‌هائي را که قدرت 
بدست اوردن ان را در خود مي‌بیند از دست نمي‌دهد و ان‌چه را که 
امیدوار بود به وسیله سعي و کوشش خود به دست اورد 

توکل, و کفالت الهي (39) 

همان را خداي تعالي برايش فراهم مي‌کند. براي این که او به وي توکل 
کرده و خدا همه کاره او مي‌شود. و هیچ سبب ظاهري این‌طور نیست, 
براي این که هر سببي را که در نظر بگيري یکبا ر کارگر مي‌افتد و بار دیگر 
نمي‌افتد, ولي خداي تعالي این‌طور نیست او به کار خود مي‌رسد «...اِن 
اللة بالع آمره.. ۰ (3 / طلاق) و تمامي امور در حیطه قدرت خداي‌تعالي 
است. 

_ «...قد جه اللْهْ لِکل شیء قذرا» (3 / طلاق). 

حجدود و اندازه هر موجودي را خداي تعالي معین مي‌کند. بنده متوکل 
نیز از تحت قدرت داي خارج نیست. پس اندازه‌ها و حدود او نیز 
بدست خداست. (1) 

1- المیزان, ج: 38, ص: 276. 


توکل. و انحصار آن به خدا 


«..قاللَه حَیر حافظا و هو عم الژاجمین» 
ها حافظ و ارَحم مٌالژاجمین است. ۳ (64/یوسف) 
_ حفاظت کردن خدا بهتر است, و او از همه رحیمان رحیم‌تر است. 
یعقوب علیه‌السلام با ايه فوق پسرانش مي‌فهماند که وقتي اطمینان به 
ان‌ها در خصوص پسرش لغو بیهوده است, و هیچ لغو و بیهوده است, و هیچ 
اثر و خاصيتي ندارد. پس بهترین اطمینان و اتکال, تنها ان اطمینان و توكلي 
باشد میان توکل به خدا و تفویض به او, و میان اطمینان و اعتماد به غیر 
او, وثوق به خداي تعالي بهتر و بلکه متعین است. 
غیر خداي تعالي چه بسا در امري مورداطمینان قرار بگیرد, و یا در امانتي 
امین بت اه شون ولي اه مرن موب صای ار کرت واماعن 
را ضایع کند, به 
توکل, و انحصار آن به خدا (41) 
خلاف خداي سبحان که او ارحم الراحمین است., و در جائي که باید رحم 
کند از رحمتش دريبغ نمي‌ورزد. او عاجز و ضعیف را که امر خود 
تفویض به او نموده و بر او توکل جسته ترحجم مي‌کند, و كکسي که 
بر خدا توکل کند خدا او را بس است. 
مقصود یعقوب علیه‌السلام از اعتماد به خدا به این معنا بوده که لزوم 
اختیار اطمینان و اعتماد به خدا, بر اعتماد نی آه ار انم جهت است که 
خداي تعالي متصف به صفات کكريمه‌اي است که به خاطر وجود آن‌ها یقین 
و اطمینان حاصل مي‌شود که چنین خدائي بندگان متوکل را فریب نمي‌دهد, 
و کساني را که امور خود را تفویبض به او کرده‌اند خدعه نمي کند, چه او 
رئوف به بندگان خویش, و غفور و ودود و کریم و حکیم و علیم, و به‌عبارت 
جامع‌تر ارحم الراحمین است. ( 
1- المیزان, ج: 22, ص: 6د. 
(42) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 


..و من یتوکل علي اللَهٍ هو حَسْبْه...» 

...و هر کس بر خداوند توکل کند, کفایت امرش را مي‌کند,» (3 / 
طلاق) 
خداي سبحان که ولي و عهده‌دار سرپرستي بنده متوکل خویش است, او را 
از پرتگاه هلاکت بیرون مي کشد, و از طريقي که خود او پيش‌بيني 11 را 
نمي‌کند. روزي مي‌دهد. و چنین بنده‌اي به خاطر این که به خداي تعالي 
توکل کرده, و همه امور خود را ؛ به او واگذار نموده, هیچ چیز از کمال و 
از نعمت‌هائي را قدرت به دست آوردن آن را در خود مي‌بیند از دست 
نمي دهد خلاصه آن‌چه را که امیدوار بود به وسیله 
درجات مختلف توکل (43) ۱ 

مي‌کند, براي این‌که او به وي توکل کرد. و كسي که بر خدا توکل کند. 
خدا همه کاره او مي‌شود. و هیچ سبب از اسباب ظاهري این‌طور 
پائین‌تر يعني افراد متوسط از اهل تقوي که درجات پائين‌تري از حیثت 
معرفت و عمل دارند, از موهبت ولایت خدايي هم ان مقداري برخوردارند 
که با اخلاص ایمان و اعمال صالحشان مطابقت دارد. و چنان نیست که 
هی بهره‌اي از این موهبت نداشته بااشند. چگونه محر وم باشند با این که 
خداي عزوجل فرموده: 
«واللة ول المَومنین» (68 / آل عمران)؛ «وّاللَة ول لین » (19 / 
جانیه). 
خروجشان در امور ناشي از اراده خداي تعالي است. خود تقوي الله و 
توکل بر اوست؛ براي این که این گونه افراد موّمن و متقي اراده خداي 
تعالي را در جاي اراده خودشان قرار داده‌اند, در نتیجه به همان مقدار از 
سعادت زندگي برخوردار مي‌شوند. و خداي تعالي برایشان از هر ناملايمي 
مخرجي قرار مي‌دهد: و از جائي که خود آنان به. فکرشان نزسد 
(44) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
روزي‌شان مي‌دهد, و پروزد کازشان کافي ایشان است. و او به کار خود 
مي‌رسد., و اراده خود را , | 
این‌که اوست که براي هر چيزي قدري و مقدري معین کرده است. 

و این موّمنین از محرومیت از سعادت هم ان مقدار سهم دارند که شرك 


در ایمان و عملشان تكِ کر باشد. و رخنه ِ هد 7 
هه و و از درجات ِِ ال بالا 0 توبه از 
شرك خفي که هر مرحله از آن پائین‌تر از درجه ولایت آن مرحله است. 
(اسدته 0 از آیات 0 قرآن است (( (1) 

77 مختلف توکل (45) 


«و قال موسي با قوم ان کتئم الثم باللّه قعلیه توکلواا ان نتم 
مسلمین» 
«موسي گفت ۱ اي قوم من ؛ اگر شما ایمان به خ دا آورده‌اید, بر او 
توکل کنید , اگر تسلیم فرمان او هستید 4(۰ /یونس) 

ِ قوم! اگر شما ایمان به خدا آورده‌اید (که ایمان آورده‌اید) و اگر در 

رآ ای هد زا نم ای شور وا له 

ِ مرا ای مور زارد نوا اه شور احمال به 
مقام پروردگار خویش آشنا مي کند و مومن مي‌داند که خدا| سببي است 
فوق همه اسباب, و 
اک ۱ ۱۳ 
همه اسباب به او منتهي مي‌ شود و تنها اوست که سررشته دارد و مدبر 
همه چیز است. 
اسان با خاش کم نع امن ی مود اف وا فرامسی اند کر کار 
خود را تسلیم خدا کند و از اعتماد بر ظاهر اسباب که مي‌توان ان‌ ها 
را به عنوان سبب به کار انداخت اجتناب ورزد که جنین اعتمادي 
اشاز عکصل ا نت 
ایآ جات راصح کات را دص اسان کتسو و 
بر ات کل سای 
در این ایه موسي علیه السلام مردم را امر کرده است که بر خدا توکل کنند 
ولي امر را ابتدا مشروط به ایمان کرده و آن‌گاه کلام را با شرط 
که شا ها نا رس آس: 
ایا ار ید یم متا تا هر تا 
با هم ذکر نکرده این است که دو شرط برحسب حالي که آن موقع مردم 
داشته‌اند, با هم فرق داشته, زیرا ایمان مردم واقعیت داشت و محرز بود 
ولي اسلام. يكي از شرایط کمال ایمان است و به هیچ وجه لازم و ضروري 
بیست نج هرز مومت مسلمان باشد, بلکه 
رات اس اس وم ماک ام ملک 1۳ 


تفوبض, توکل, و تسلیم (مراحل سه‌گانه عبودیت) 


«.. قسَتَدْکُرُون ما آفول لَكَم و أقوّض آمري الّي اللّه انا بَصیز 
بالعباد» 

«و به زودي آن چه را ققی کته سم به خاطر خواهید آوز3 : من کار خود را 
به 

1- المیزان, ج: 19, ص: <18. 
(48) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان . . _ 
خداوند یکتا واگذار مي‌کنم که او نسبت به بندگانش بیناست.» (44 / 
موّمن) 
تفویض امر به خدا, برگرداندن و واگذاري امر است به او, در نتیجه تفویض 
اک ان را تفوبض قی کوتت: به این اعتبار است که نبنده خدا| آن‌چه را که به 
اگر توکلش مي‌خوانند به این اعتبار است, که بنده خدا| پرورد ار خود را 
وکیل خود مي‌گیرد, تا هر تصرفي را که خواست در امور او بکند و اگر 
تسلیمش مي‌نامند. به این اعتبار است که بنده خدا رام فا محض 
است, در برابر هر اراده‌اي که خداي سبحان درباره اش بکند, و هرکاري که 
از او بخواهد, بدون این که هیچ امري را به خود نسبت دهد., اطاعت مي‌کند, 
پس تفویض و توکل و تسلیم مقامات سه‌گانه‌اي هستند, از مراحل عبودیت. 
از همه پائین‌تر و سطحي‌تر توکل است و ازان باريك‌تر و بالاتر تفویض, و 
از ان‌هم دقیق‌تر و مهم‌تر تسلیم است. (1) 

1- المیزان, ج: 34, ص: 212. 
تفویض, توکل و تسلیم (مراحل سه‌گانه عبودیت) (49) 


«ار همّث طاَیِقتان منم آن تفشلا...» 

( و به باذاور ) زماني را ی دو طابفه از شم] تنصمیم گرفتند 
سستي نشان دهند...> (122 / آل‌عمران) 

جو ات ده در آثر فرس ید کر آن اشاونه که سیر فوو فان 
دهند با این که خدا| پار آن‌هاست, و سزاوار نیست که شخص موّمن با آن که 
مي‌داند خدا یار و یاور اوست ترسیده و ضعف و زبوني به خود راه دهد و9 
این وظیفه موّمنین است که امر خود را به خدا واگذار نموده و به او توگل 
کته و کنضی کهربه دا ع کل کردحدا همشکمدار آو 

ی سا ی ان 

خواهد بود. ۱ ۰ 

«و 79 نع کحم |2۱ ببندر و ایاتم ادا سم :(123 7 ال‌قفران) 
۱ 
خود را نسبت به مومنین با نشان دادن موردي که آن‌ها را در عین ضعف و 
زبوني ياري کرده است تشدید نماید. مقصود آیه چنین است: «سزاوار نبود 
که از شما مظاهر ضعف و سستي نمودار شود و حال ان‌که خداوند شما را 
در جنگ بدر در عین آین‌که ذلیل بودید ياري فرمود.» 

خداوند در اين آیه شریفه نصرتي را که در جنگ بدر نسبت به موّمنین 
فرموده ذکر کرده و سپس آن را در مقابل ترس و ضعف کنوني‌شان قرار 
داده است. و بديهي است که هرکس عرّت و عظمتي به‌دست آورد مولود 
مدد و یاریر الهي است. بشر با صرف‌نظر از باري پروردگار جز فقر و ذلت 
شترشانه دیکری قارمسان ای همین هم با فصمطو او یات ام 
مردمي ضعیف و ذلیل مي‌باشند. کی زا که‌مخمن: ار می‌استقفر آثر 
مدد و باري الهی است. ۱۱ 

ات و 

مقام اتکال مومن به خدا (51) 


رابطه توکل و سرنوشت 


«قْل لن بَصییتناً الا ما نت اللّْ نا هو وّلینا و عَلّي اللّه قلتکلِ المَومنونَ» 

«بگو هیچ حادثه‌اي براي‌ما رخ نمي‌دهد مگر آن‌چه خداوند براي‌ما نوشته 

است. او مولي ( و سرپرست ) ما است و مقمنان تنها بر خدا توکل 

مي‌کنند.» (51 / توبه) 

حاصل این آیه این است که - ولایت و اختیار امور ما تنها و تنها به‌دست 

خداست. این انحصار از عبارت «هو مَولینا» استفاده مي‌شود. 

حقیقت ولایت تنها از آن خداست. خداي تعالي سرنوشت حتمي از خیر و 

شر براي همه تعیین نموده, و با این که مي‌دانيم قبل از ما سرنوشست ما 

معلوم و معین 

(52) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

شده؛ چرا اوامر او را امتثال ننموده و در احياي امر او و جهاد در راه او 

سعي : 

ات ایهم سس و را اخ رآ گنه و ما را پیروز مي‌گرداند 

و یا شکست مي‌دهد به عالم ما مربوط نیست., زیرا وظیفه بنده, بندگي 

کردن و ترك تدبیر و امتثال امر مولاست., که خلاصه همه توکل است. 

تون الله ون ات و و 

این جمله نشان مي‌د هد چون ولایت و اختیار ما با خداست و ما به او ایمان 

داریم لازمه این ایمان این است که بر او توکل کرده و امر خود را به او 

واگذار کنیم بدون این که 0[ در جنگ را اه 
خوردن؛ ترجیح داده و آن را اختیار نمائیم. , 

بنابراین اگر خداوند حسنه را روزي ما کرد منتي بر ما نهاده, و ار 

مصیبت را اختیار کرد مشیت و اختیارش بدان تعلق گرفته, و ملامت و 

سرزنشي بر ما نبیست. و ما شود هی ناراحت و اندوهگین 

چگونه غير این باشیم در حالي که خداوند فرموده: ۳ 

- هیچ مصيبتي به زمین يا به نفوس شما نرسد مگر پیش از آن‌که خلقش 


کنیم 

رابطه توکل و سرنوشت (53) 

در نامه‌اي بوده... ۲ 

- هیچ مصيبتي نمي‌رسد مگر به اذن خدا, و كسي که به خدا ایمان آورد خدا 
داش را هراتت می ند 

رم این بدان جهت است که خدا صاحب اختیار كساني است که ایمان 
آورده‌اند. 


‌ 


«والله وم المُوُینینَ» (68 / آل عمران) 

_ «قاللَه هو الول,۳» ۱ 

آیات فوق همه متضمن اصول این حقیقتند که حقیقت ولایت از ان خداي 

سبحان است و احدي غیرخدا هیچگونه ولایت و اختياري ندارد. 

اگر انسان براستي به این حقیقت ایمان داشته و مقام پروردگار خود را 

بشناسد قهرا به پروردگار خود توکل مي‌جوید» و حقیقت مشیت و اختیار را 
به او واگذار مي کند, و دیکر به رسیدن به حسنه خوشحال و در برابر 

مصیبت اندوهناك نمي‌گردد. و 

(54) تحولات روحير 0 اصلاحي انسان 

همچنین تسبت به آن‌چه که به دشمن انسان مي رسد نباید خوشحال و 

بدحال گردد. این از ناداني و جهل , به مقاأم پروردگار است زیرا| دشمن 

هم از خود اختياري ندارد. (1) 


مفهوم توکل در امور تكويني و تشريعي 


«...والَفو هو اللَع 5 0 اللّه یتوگل الَمْوْمنون» 

«.. از ۳۹ بپرهیزید وان باید نها ور خدا یل ره تیه کی ۲۲۲ 
مائده) 

در این ایه که خداوند متعال به تقوي و توکل بر خدا| امر نموده, منظور 
حقيقي نهي شدید از ترك تقوي و توکل بر خداست. 

سور از توکل در این‌جا, هم در کارهاي زندگي تکوین و هم در امور ديني, 


9 در 

1 الميیتزان, ج: 18, ص: 185. 

مفهوم توکل در امور تكويني و تشريعي (55) 

مربوط به امور ديني است., بدین معظشي که خداوند مومنین را 
فرسان میهد را ممامسیین زاو ام ش‌اش در سا انوا که 


پیامبر آورده و شرح داده اطاعت نموده و کار دین و قوانین الهي را به 
خدایشان واگذار نمسوده و از دخالت‌هاي مستقلانه خود و ۰ نابجا 
در قوانین ديني که خ دا به ایشان سیرده است بیرهیزند و چنان که 


فرمان مش هد کم در شتا له علی معا اه تكويني, خدا| را اطاعت کرده 
و به آن روش عمل نموده و هرچيزي را در زندگي از راهش بجویند. 

البته اعتماد به این اسباب ظاهري نداشته و استقلال و «ربوبیت »> بدان‌ها 
نداده و به انتظار نتايجي باشند که خداوند باتدبیر و مشیت خود اراده 
نموده ۲ برایشان انتخاب مي کند. 

حكايتي که بدنبال فرمان فوق ذکر مي‌فرماید که بهود و نصاري که به آن 
بلاهاي الهي مبتلا شدند در اثر این بود که پیمان الهي را فراموش کردند و 
آن پیمان چيزي جز 

پیمان تسلیم کامل براي خدا نبود. 

لازمه‌اش این بود که از مخالفت پروردگار پرهیز نموده و در امور ديني خود 
بر او توکل کنند. بدین معني که خدا را در اين امور «وکیل» مطلق خود 
قرار دهند و آن‌چه را که برایشان اختیار نموده اختیار کنند و آن‌چه را 
او برایشان ند مي‌داند ند بدانند. 

لکن ان‌ها کلمات را از معاني خود منحرف ساختند و به معناهائي که منظور 
نبود تفسیر نمودند و در اثر این کار مقداري از دین خود را فراموش کردند. 
و اين مقدار, قسمتي بود که با رفتن آن هر خیر و سعادتي از میان رفته و 
مابقي را که در دستشان بود نیز تباه گردانید. زیرا دین مجموعه‌اي از 
احکام و معارف مرتبطي است که با تباه‌شدن قسمتي, قسمت دیگر نیز 


فاسد مي‌گردد - خصوصا در ارکان و اصول - مانند كسي که نماز بخواند 
نه به قصد قربت, انفاق کند نه براي رضایت خدا... . 

از اين‌جا فهمیده مي‌شود که ایه فوق اهل ایمان را از مخالفت تقوي و ترك 
توکل بر 

مفهوم توکل در امور تكويني و تشريعي (57) 

خداوند برحذر مي‌دارد. (1) 


توکلر ع تاتیر اسياب‌ها ظاآفرن 


.. قالّ ال علي ما تقول وکیل» 

و کر خداوند نسبت به آن چه هی کوییم ناظر و حافظ است.» (66 / 
بوسف) 

کلمه «وکیل» از وکالت است که به معناي تسلط بر امري است که 

باز گشت آن به غیر شخص وکیل است. ولي وکیل ۶ امر و 
مباشر در آن است.: توکیل کردن ديگري هم به همین معناست که او را در 
کاري تسلط دهد تا او به جاي خودش آن کار را انجام دهد. 
1- المیزان.ج:10, ص: 60. 
یت کت تون اسان 
و توکل به خدا به معناي اعتماد بر او و اطمینان به اوست در امري از 
امور, و توکیل خداي تعالي و توکل بر او در امور به این عنایت نیست که او 
خالق و مالك و مدبر هر چیز است, بلکه به این عنایت است که خداوند 
اجازه داده است هر امري را به مصدرش و هر فعلي را به فاعلش نسبت 
دهند؛ و چنین نسبتي را به لنحوي از نمليك ملك ایشان کرده و این مصادر 
ور ره فعل اصالته استقال ارت دصست مسفل با خدای ان 
بنابراین, رشد فكري آن است که وقتي انسان امري را اراده مي‌کند و به 
فنظور رسیدن به آن متوسل به اسباب. عادی. که. در دسترس اوست 
و ی ری حا ی با که تا سس که مت وش 
تدبیر بر امور است خداي سبحان است. و استقلال و اصالت را از خودش و 
ا3. آانماین. که در طریق رسیدن.به ان آمر به کار بسته: تفي, نموم بر 
خدا توکل و اعتماد کند. 
توکل, و تاثیر اسباب‌هاي ظاهري (59) 
قطع يا انکار کند, بلکه معنایش این است که خود را و اسباب را مستقل در 
تاثیر ندانسته و معتقد باشد که استقلال و اصالت منحصرا از ان خداي 
سبحان است. و در عین حال سببیت غیرمستقل را براي خود و براي اسباب 
قائل باشد. 
لذا مي‌بينيم یعقوب علیه‌السلام در عین توکللش به خدا اسباب را 
خداي سبحان بر هرچیز وکیل است از جهت اموري که نسبتي با ان چیز 
دارند. هم‌چنان که او ولي هرچیز است‌ازجهت استقلال اش به قیام بر امور 
منسوب به آن چیز. و خود ان امور عاجزند از قیام به امور خود, با حول و 


قوه خود, و نیز او رب هرچیز است 


ولایت و توکل 


«فْل لن بَصییناً لا ما نت اللّْ نا هو وّلینا و عَلي اللّه قلتکلِ المَومنونَ» 
«بگو هیچ حادثه‌اي براي ما رخ نمي‌دهد مگر آن‌چه خداوند براي ما نوشته 
است, او مولي ( و سرپرست ) ما است و مومنان تنها بر خدا توکل 
مي‌کنند.» (51 / توبه) 

- بگو به ما جز آن‌چه که خدا برایمان مقرر کرده نمي‌رسد که او مولاي 
ماست و مومنان باید به‌خدا توکل کنند. 

از جمله «هو مولینا» استفاده مي‌ شود که ولایت و اختیار امور 
ما تنها و تنها به دست خداست., نه به دست خود ما و نه به دست 
اسباب‌هاي ظاهري. 

1- المیزان, ج: 22, ص: 60. 

ولایت و توکل (61) 

خداي تعالي سرنوشتي حتمي از خیر و شر براي همه تعیین نموده است. با 
علم به این امر چرا ما اوا مر او را امتثال نکنیم و در احياي امر او و جهاد در 
راه او سعي نکنیم؟ حال خداي تعالي هم مشیت خود را اجرا مي‌کند و ما 
را پیروز مي‌گرداند يا شکست مي‌دهد به ما مربوط بیست؛ زیرا| 7 
ننده؛ بندگي و امتثال امر است, که خلاصه همه توکل است. 

از همین‌جا معلوم مي‌شود که جمله ی َیتوکل الْمْوْمتْونَ» به 
معناي آن است که ولایت و اختیار امر ما با خداست. ها به او ایمان 
داریم. و لازمه اين ایمان اين است که : بر او توکل کرده و امر خود را به او 
واگذار کنیم بدون این که در دل, موفقیت در جنگ را به 0 
ترجیح داده و آن را اختیار کنیم. اگر خداوند حسنه را روزي ما کرد منتي بر 
ما نهاده, و اگر مصیبت را اختیار کرد مشیت و اختیارش بدان تعلق گرفته, 
مامت و سرزنشي بر ما یست و ما هم تاراحت و اندوهگین نمي‌شويم 
(62) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان ۲ 

انسان به راستي به اين حقیقت ایمان داشته و مقام پروردگار خود را 
بشناسد قهرا بر پروردگار خود توکل مي‌جوید. و حقیقت مشیت و اختیار 
را به او واگذار مي کند, و نکر ابا رسیدن حسنه خوشحال و در برابر 
مصیبت اندوهناك نمي‌گردد. و همچنین نسبت به آن‌چه که به دشمن 
انسان مي‌رسد نباید خوشحال و بدحال گردد. زیرا دشمن هم اختياري 
ندارد. 

این از جهل , به مقام تروز دک ار است که وف 0 انسان 
موفقيتي به‌ د ست آورد ناراحت شود و يا وقتي او مبتلا و گرفتار شود 


1 المیزان, ج: 18, ص: 185. 
ولایت و توکل (63) 


مفهوم ولایت.: و اولیاء اللّه 


«آلا اٍنَ آقلیاآء الله لاحوف عَلَیْهِمْ و لا هم یَخْرَئون» 

«آگاه باشید اولیاء (و دوستان) خدا| نه ترسي دارند و نه عمکین 
مي‌شوند.» (62 / یونس) 

- هان! که اولياي خدا هیچ خوف و حزني ندارند. 

خدا| در این اند و دو آبه بعدي از اولیاء خود ياداوري کرده, و آن را معرفي 
نموده و آثار «ولایت» آنان و اختصاصي که دارند توصیف کرده است. 

ال ی تا اه ات وا سا و 
۱ تحولات رفحی کت اضلاعین اسان 

شود و چیز خارجي بین ان دو باقي نماند. بعدا این دو کلمه به طور 
استعاره براي دو چيزي که به هر شكلي - به هم نزديك باشند اطلاق شده 
است. 

این نزديكکي اعم است از نزديك نسبي یا مكاني و يا نزديكي از نظر منزلت 
یا بر اثر دوستي و امتال ان, و لذا کلمه «ولي» به هر کدام از طرفین 
هی را فص تارف ات مر 
وابستگي‌اي به‌ديگري‌دارد که دیگران ندارند. 

پس خدا «وليٌ» بنده مقمن خویش است زیرا ول امر و مدبرشان اوست. 
او را به راه راست خویش هدایت مي کند و در کارهاي شایسته و 
ناشایسته به او امر و نهي مي‌کند و در زندگي دنیا و آخرت یاریش 
مي‌کند. 

مومن حقيقي نیز «ولي» پروردگار خویش است زیرا به خداي خود 
وابستگي دارد. اوامر .9 نواهي او را اطاعت مي‌کند و در عموم برکات اعم 
از هدایت و توفیق و تأیید و 

مفهوم ولایت؛ و اولیاء الله (5ع) ۳ 
ار کارا و هو ی مش رون یی که وله ادا 
مي‌اید, وابسته به خداست. 

در هرحال اولياي خدا| همان مومنینند کر خدا| خودش را در حیات معنوي 
و آنان مي‌شمارد و مي‌فرماید - «واللة وی المُوُمنین بن ». 

ایمانشان سوم است «آلذین امسوا کات وا و 

ی ایا انم ات ای ارات ی رانی ان ی 
عبودیت و مملوکیت خالص بنده خدا| به حد کمال مي‌ رسد نه مر تبه اول 
ایمان. (1) 
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«...و قن بت وکل علي الأه قَهو حسبٌد..» 

...و هر کس بر خداوند توکل کند, کفاینت امرش را مي‌کند...,» (3 / 
طلاق) 

خداي‌سبحان ولي و عهده‌دار سرپرستي بنده متوکل خویش است. 

افراد متوسط از اهل تقوي که درجات پائين‌تري از حیث معرفت و عمل 
دارند. از موهبت ولایت خدائي هم ان مقداري برخوردارند که با اخلاص 
ایمان و اعمال صالحشان مطابقت دارد. 

این مومنین از محرومیت از سعادت هم ان مقدار سهم دارند که شرك در 
ایمان و 

حطروصت از لاس کات امن 67 

عملشان رخنه کرده باشد, و رخنه هم مي‌کند. 

چون غیر از صالحان از اولياي خدا, آن‌ها که از رتبه پائین‌ترند از شركت 
خفي خالي نیستتد - «بیشترشان به خدا| ایمان لصف آور 3 متیر آن که 
در عین حال مشرکند». ۲ 

خداوند فرموده: «و من به طور قطع امرزنده هركسي هستم که توبه 
کند. و ایمان اورده و عمل‌صالح انجام دهد». 

پس مومن به هیچ درجه از درجات ولایت الهي بالا نمي‌رود مگر با 
توبه از شرك خفي که هر مرحله از آن پائین‌تر از درجه ولایت 
آن مرحله است. 

انیم فوق از آیات برجسته قرآن است. (1) 

1- المیزان, ج: 38, ص: 279. 

(66) حولات روعی و خرکت اضااخی اسان 

)69( 


مفهوم نفس مطمئنه و عقاید و اعمال او 


#ینا انتهنسا الفستتن را 

«تو اي روح آرامیافته ِ« (27و728 جرا 

- تو اي نفس 

70( 

آن‌چه از سیاق أنهة استفاده مي‌ شود این است که نفس مطمئنه نفسي 
است که با علاقمندي و یاد پروردگارش سکونت یافته و بدان‌چه او راضي 
است رضایت مي‌دهد و در نتیجه خود را بنده‌اي مي‌بیند که مالك هیچ خیر و 
شري و نفع و ضرري براي خورٍ نیست, و نیز دنیا را يك زندگي مجازي و 
داشتن و نداشتن ۵ تفع و-ظترر آن زا امتحان الهي مي‌داند و در نتیجه اگر 
غرق در نعمت دنيائتي شود به طغیان. و گسترش دادن به فساد, و به 
علوء و استکبار وادار نمي‌شود. و اگر دچار فقر و فقدان گردد این 
تهي د سني و ناملایمات او را با بلکه همچنان 
در عبودیت پاي برجاست. هآ ضتر اط مستقیم منحرف نمي‌شود. نه به 
افراط و نه به تفرب‌ط. 

«ارجعي الي ربك راصيةً مَصيةّ - خشنود و پسندیده به سوي پروردگارت 
بازگرد!»(28 / فجر) 

مفهوم نفس مطمئنه و عقاید و اعمال او (71/ 

ای رای و میب 
ایشان مي‌شود ولکن به نظر ما ظرف این خطاب از اول تا به آخر روز 
قیامت است, يعلي از فان لحظه‌اي که نفوس مطمئنه زنده مي شوند؛ تا 
لحظه‌اي که داخل بهشت مي‌شوند. بلکه از لحظه‌اي که مرگشان 
مي‌رسد, مورد این خطاب هستند, تا وقتي که به جثت الخلد وارد شوند. 
اگر نفوس مطمئنه را به وصف راضیه و مرضیه توصیف کرده, براي آن 
است که اطمینان و سکونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است که از 
او راضي هم باشد, و هر قضا و قدري که او برایش پیش مي‌آورد کمترین 
چون و چرائي نکند, حال چه آن قضا و قدر تكويني باشد, و چه حکمي باشد 
که او تشریع کرده باشد, پس هیچ سانحه‌اي او را به خشم نمي‌اورد و هیچ 
معصيتي دل او را منحرف نمي کند. 

(72) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

وقتي بنده خدا از خدا راضي باشد. قهرا خداي تعالي هم از او راضي 
خواهد بود. چون هیچ عاملي جز خروج بنده از زیْ بندگي, خدا را به خشم 
نمي‌آورد, و بنده خدا وقتي ملازم طریق عبودیت باشد مستوجب رضاي خدا 


«قارخلي في عبادي و ادخْلي جتّني» (29 و 30/ فجر) 

نفد ای نتيجه‌گيري از جملم ی جودر راضي و مرضي به 
سوي پروردگارت برمي‌گردي پس در زمره بندگانم درآي, 9 
بهشتم داخل ش‌و. ۳ 
این فرمان دلالت دارد بر این که صاحب نفوس مطمئنه در زمره بندگان 
خداست. و جایز مقام عبودیت است. 

جمله «قاژخلي في عبادي» در حقیقت امضاي عبودیت وي است و جمله 
«واوخلي جَتْني» منزلگاه او را معین مي‌کند. 

مفهوم نفس مطمئنه و عقاید و اعمال او (73) 

وقتي فرمود: داخل «جنت من» شو, منظور این بوده است که او را به 
تشریف خاصي مشرف کند. در کلام خداي‌تعالي هیچ‌جا غیر این‌ایه جنت را به 
خود نسبت نداده است.(1) 


مفهوم اراشع: خاص نازل شده از جانب خدا 


«نَةّ 1 لاله سَکیتتهة غعلي زسوله عَلَي الَمَومنین 3« 

«سپس خداوند «سکینه» خودرا بر رسولش و بر مومنان نازل‌کرد و...» 
(26/توبه) 

1- المیزان, ج: 40 ص: 227. 

(74) تحولات روحي ۳ اصلاحي انسان 

- آن‌گاه خدا سکینت خود را بر نیغمبرش و بر مقمتان نازل کرد و.. . سکینت 
يك عطیه مخصوص بوده که خدا به رسول خود و موّمنین ارزاني داشته 
است. در کلام مجیدش جز در موارد انگشت‌شماري که شاید به ده 
موق نس اتف و ان تسده انیت ِ 
سکینت امري بوده غیرسکون و پايداري, و غیر مصداقي که ما ان را در 

همه شجاعان و دلیران یل مي‌بينيم. خلاصه يك نوع خاصي از اطمینان و 
ارامش نفساني بوده, و خصوصیات و اوصاف مخصوصي به خود داشته 
است. 

خداي تعالي هرجا در کلام خود اسم آن را مي‌برد به عنوان مثت بر رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله و مومنان و عطیه مخصوصي که تنها از ناحیه خود بر 
نان نازل مي‌کرده است اسم ی بر ۰.2 . پل معلوم مي‌ شود يك حالت الهيي 
نوده که.بتده با داشتن آن ذیکر پروردکار 

مفهوم آرامش خاص نازل شده از جانب خدا (75) 

خود را فراموش نمي‌کند, نه آن حالتي که شجاعان زورمند, و 
دلاوران مغرور به دلاوري خود و تکیه کنند ان بر نفس خویش دارند. 
در کلام مجید الهي, هرجا که اسمي از این کلمه برده شده قبل و بعد از 
آن اوصاف و آثاري آمده که در هر وقار و اطمینان نفسي یافقفت 
نمي‌شود. فلا مي‌فرماید: 

«آن ی ِِِ مي‌ گفت نترس که خدا با ماست, خدا هم 
سکینت خود را بر او نازل نموده و با لشكرياني که شما نمي‌ديدید 
تأبی‌دش کرد.» 

«خداوند از هومتین ان:دم. که در زیر درخت با نو بیعت کردتد رای ند و 
ان‌چه که در دل‌هاي ایشان بود دانست پس خدا سکینت خود را برایشان 
نازل کرد.» 

که در آیه فوق نزول سکینت را بر آنان مقید کرد به اینکه چيزي در دل‌هاي 
آنان سراخ داشت و به خاطر آن سکینت را بر دل‌هایشان نازل کرد. 

(76) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

پس معلوم مي‌شود سکینت مخصوص ان دلي است که يك نحوه. طهارتي 


داشته باشد. از سیاق_ آیه برمي‌آید که آن طهارت عبارت است از ایمان 
صادق يعلي ايماني که ره با نیت خلاف نباشد. 

در آبه دیگر از آنا ر سکینت زيادي ایمان بر ایمان را مي‌شمارد. 

در آیه دیگر مي‌فرماید: «آن دم که کفر ورزندگان تعصب جاهلیت در دل 
افکنده پس خدا سکینت خود را بر پیغمبر و بر مومنین نازل کرد و بر کلمه 
تقوي استوارشان ساخت و ایشان حقا سزاوار و اهل براي ان بودند. و 
خدا به همه چیز دانا بوده است.» 

ملاحظه مي‌شود که نزول سکینت از ناحیه خداي تعالي همواره در مواردي 
بوده که قبل از نزول آن استعداد و اهلیت در قلب طرف وجود داشته و 
ان اهلیت و قابلیت همان چيزي است که خداوند فرمود «فهمید که در دل 
چه دارند...». 

مفهوم آرامش خاص نازل شده از جانب خدا (77) ۱ 

يکي دیگر از آثار سکینت این است که هرکس که واجد آن شد ملازم 
تقوي و طهارت و دوري از مخالفت خدا و رسولش مي‌ش ود و دیگر 
پیرامون محرمات و گناهان نمي گردد. 

و زیادشدن ایمان بر ایمان با نزول سکینت معنایش این است که: انسان 
علاوه بر ایمان صادقش به اصل دعوت دین. داراي نگهباني الهي مي‌شود 
که او را از الوده شدن به گناهان و ارتکاب محرمات نگه مي‌دارد. 

پس در آیه بالا مراداز موّمنین غیرمنافقین و غیربیماردلان و 
سست‌ایمانان است. (1) 


نزول اطمینان و ثبات به قلب 


1- المیزان, ج: 18, ص: 46. 

(78) تحولات روحي و حرکت, اصلاحي انسان 

«هو الذي آنژل السکيتة قی توت او لیزدادوا ایمانا مَعّ ایمانهم.. 

«او کسي. است که سکیته و اراهخش را در دل‌های مومنان ۱ تا 

ايماني بر ایمانشان افزوده شود... تک (4/فتح) 

_ خدا كکسي است که ثبات ما اسان را که لازمه‌اي از مراتب روح است 

در قلب موّمن جاي داد, تا ايماني که قبل از نزول سکینت داشت بیشتر و 

کامل‌تر شود. ۱ ۱ 

مراد به «سکینت» ارامش و سکون نفس, ثبات و اطمینان ان به عقايدي 

است که به آن ایمان اورده است. علت نزول سکینت را این دانسته که 

ايماني جدید به ایمان سابق خود بیفزاید. 

مراد به انزال سکینت در قلوب مقمنين, ایجاد آن است بعد از آن‌که فاقد 

آن بودند» 

نزول اطمینان و ثبات به قلب (79) 

چون بسیار مي‌شود که قرآن کریم خلقت و ایجاد را نزول مي‌خواند و 

مي‌خواهد به هیا آن اشاره کند. 

مراد به این که فر مود: تا ایمان خود را زیاد کنند. شدت یافتن ایمان به 

چيزي است. چون ایمان به هر چیز عبارت است از علم به آن اضافه التزام 

ان, به طوري که اثار علمش در عمل ظاهر شود, و معلوم است که هريك 

از علم و التزام نامبرده اموري است که شدت و ضعف مي‌پذیرد. پس 

ایمان که گفتیم عبارت است از علم و التزام. نیز شدت و ضعف 

مي‌پذیرد. 

ایمان تنها و صرف علم نیست., به دلیل آیاتب که از کفر و ارتداد افرادي 

خبر مي‌دهد که با علم به انحراف خود کافر و مرتد شدند. 

ِِِ علم به چيزي و یقین به این‌که حق است. در حصول ایمان 
في 

(80) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

نیست, و صاحب آزن عم را نمي‌ شود مومسن به آن چیز دانست.؛ 

بلکه باید ملتزم به مقتضاي علم خود نیز باشد. (1) 


راه وصول , به آراهنشن قلین 


«یا آنجّا الذین امَئوا ا مُوا اللْةَ و [ٌ تیه تفس ما قَدَمَت لعد... 
«اي كساني که ایمان آورده‌اید ! از مخالفت خدا بیرهيزید س انساني باید 
بنگرد که چه‌چیز را براي فردایش از پیش فر ستاده.. تک (18 / حشر) (2) 
1- المیزان, ج: 36. ص: 95. 
راه وصول به ارامش قلبي (81) 
اي كکساني که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و هر انساني منتظر رسیدن 
به اعمالي که از پیش فرستاده باشد... مانند آن كساني مباشید که 
خدا را فراموش کردند و خدا هم خود ۳3 را از اد خودشان برد و 
ایشان همان فاسقانند. _ ۱ 
کمال هر چيزي خالص بودن آن است, هم در ذاتش و هم در اتارش, پس 
کمال انساني هم در همین است که خود را بنده‌اي خالص, و مملوکي براي 
خدا بداند, و براي خود هیچگونه استقلالي قائل نباشد. و از صفات اخلاقي 
به آن صفتي متصف باشد, که سازگار با عبودیت است - نظیر خضوع و 
۱ ساحت عظمت و 
1- المیزان, ج: 38, ص: 98. 
(82) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
عژت و غناي خداي عزوجل. و اعمالش را طبق اراده او صادر کند. نه 
هرچه خودش خواست. و در هیچ‌يك از اين مراحل دچار غفلت نشود, نه در 
ذاتش. و نه در صفاتش 1 
همواره به ذات و افعالش نظر تبعیت مجض و مملوکیت صرف داشته 
باشد, و داشتن چنین نظري دست نمي‌دهد مگر با توجه باطني به 
پروردگاري که بر هرچیز شهید و به هر چیز محیط, و بر هر نفسي قائم 
است. هرکس هرچه بکند او ناظر عمل وي است. از او غاقل نیست. و 
در ف هنگام ۳ که قلبش اطمینان و سکونت پید | مي کند, هم‌چنان که 
فرمو 
آلا ۳ اللّه تطمیر العلو# 
[ قاضتول.به ار امتتر قلبي (83) 
«آگاه باشید با یاد خدا دل‌ها از افتشن مي‌يابد.» (28 / رعد) 
و در این هنگام است که خداي سبحان را به صفات کمالش 
مي‌شناسد, و در قبال این شناساتي صفات عبودیت و جهات نقص 
خفزش بر انش اشکار ضی کردد: 


آیات الهي در قرآن کریم در ولایت الهي مومنین چنین نازل شده‌اند: 
۳ «واللة ولی المَومنین - خدا سرپرست مومنان است.» (168 / 
آل‌عمران) 
(84) تحولات روحي و چرکت اصلاحي انسان 
«ذلك بان اللد ول الذین امَئوا ع أنَ الکافرین لا مَوّلي َهْم - این بدان 
جهت آشسنت که خدا| سریرست كساني است که ایمان آورده‌اند, و اما 
کافران سرپرستي ندارند.» (11 / محمد) 
_ خداست سرپرست آن‌هائي که ایمان آورده‌اند. ایشان را از ظلمت‌ها به 
سوي نور بیرون مي‌آورد, و كساني که سرپرستشان شیطان است همان 
شیطان ایشان را از نور ب‌سوي ظلمت بیرون مي‌کشد. 
نمي‌اورند. 
_ این که مي‌بینید شیطان است که اولیاء خود را مي‌ترساند. 
در مورد موّمنین مي‌فرماید: 
- اینان ممکن نیست با دشمنان خدا و رسول دوستي کنند. هرچند که پدر با 
فرزند 
ولایت الهي ۳ آرامش و قدرت باطني (85) 
یا برادر یا خویشاوندان خود باشند. چون خداوند ایمان را در دلهایشان 
نوشته و حك کرده, و بر وحي از جانب خود تاییدشان نموده است. 
از آیه فوق برمي‌آید آن حیات زائد بر حیات کفار که در مومنین است حياتي 
است که از حیات و روح خدا سرچشمه دارد. و پاداش و اثر حك شدن 
ایمان و استقرار آن در قلب است. پس این مقمنین مویدند بر وحي از 
جانب خدا, و این روح وقتي افاضه مي‌شود که ایمان در دل رسوخ کند. 
آن وقت است که حياتي جدید در قالب و کالبدشان دمیده مي‌ شود و 
در آثرش نوري پیش پایشان را روشن مي‌کند. 

- او همان خدائي است که سکینت و آرامش را در دل‌هاي مومنین نازل 
کرد, ۳ ايماني جدید بر ایمانشان ۳9 و تمامي آسمان‌ها و زمین 
لشکریان خدایند, و 
خدا همواره داناي فرزانه است. 
- پس خداي تعالي سکینت را بر رسولش و بر مومنین نازل کرده, و کلمه 
تقوي را در دل‌هایشان حك نمود, و حقاأ اهل و سزاوار ان بودند. 


خدآوند عکستت ود رش اوتازل کرو اقسانبا لشکربانن کمتما آن‌ها 


را نمي‌دیدید تايیید نمود. 


زفدکن ما کف ال ار اقا 


«آلّذین عَامَنوا هن الطلْحت ٍِِ" هم و حسرٌ خسن مأب» 

«آن‌ها که ایمان آوردند و عمل صالح ۳ ِِ- باکر مفرنن ( دی ) 

1- المی_زان» ج: 4 ص: 140. 

زند کي با کیزه: حاضل ارامتتن قلیی (87) 

نصیبشان است و بهترین سرانجام‌ها.» (29 /رعد) ٍ 

- كساني ِ ایمان آورده و عمل صالح انجام مي‌دهند, براي ان‌ها خوشي و 
و ان 1۱ آورده و عمل صالح مي‌کنند, و در نتیجه با 
یاد خدا داراي اطمینان قلب دائمي مي‌شوند, به رسیدن به زندگي و 
عيشي طیب و سرانجامي نيك بشارت مي‌دهد. 

نعمت هرچه که باشد از این رو گواراست که مایه خوشي زندگي است, و 
وقتي مایه خوشي و سعادت است که قلب با آن, تسکوثت ۵ ار انش اند و 
از اضطراب خلاص شود.. چنین رامش و. سکونتی برای اخدی. دست 
نمي دهد مکر آن که به خدا| ایمان داشته باشد 

(88) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

و عمل صالح کند. پس تنها خداست کی مایه اطمینان خاطر و خوشي 
زندگي است. ۱ 

بعید نیست که در آیه موردبحث زندگي و معیشت موّمنین را پاکیزه‌تر 
خوانده, و پاکيزگي بیشتر براي آنان قائل شده است. چون زندگي در هر 
صورت خالي از پاكيزگي نیست. چيزي که هست در كساني که به یاد خدا 
بوده و داراي آر افش قلب هنتند. طیب: پشتری, دارد و از آلودکن. به 
ناگواري‌ها دور است. 

زیرا هرکه خود را تحت ولایت خداي تعالي قرار داده مي‌داند که هرچه 
برایش تقدیر کند. مایه سعادت اوست. اگر چيزي به وي عطا کند 
خیر اوست و اگر منع کند باز خیر اوست. (1) 

1- المیزان. ج: 22, ص: 207. 

زندگي پاکیزه, حاصل آرامش قلبي (89) 


اشفا یی اش اخرا کج و وان ای ان 


«الذین عَاملوا و تطمی رد قلوبَقُم بذکُر الله آلا یذکُر الله تطعیِرٌ القْلْونبُ» 
«آنها كساني هستند که ایمان‌آورده‌اند و دلهایشان به‌یأدخدا مطمئن (و آرام) 
است., آگاه باشید با یاد خدا دل‌ها آرامش مي‌يابد. ۳ 

خ کسان ‏ اس ارم هو اي با مار راخ ی رک 
البته با اد خدا دل‌ه]ا آرامش پیدا مي‌کنند.» 

«اطهی ۲۵ به معناي سکونت و آرامش است, و اطمینان به سوي چيزي به 
(90) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

که آذفی. تا آن دلگرم و خاطرجمع شود. «انابه رجوع به حق » همان ایمان 
مسا ی ای ان ترا ا ها ان اه عسه اس ماه را 
آماده و مستعد مي‌سازد براي این که مشمول عنایت و عطیه الهي 
زرد 

ایمان صرف ادراك نیست. ایمان به خدا به صرف این نیست که انسان 
بداند و درك کند که خدا حق است. زیرا مجرد دانستن و درك کردن ملازم 
با ایمان تست ابا اتسار و انکار هم می‌شاو که عباوت -است ار 
پذيرائتي و قبول مخصوصي از ناحیه نفس, نسبت به ان‌چه که درك کرده, 
قبولي ِ باعث 9 ٍِِ در ۳ ار و آثاري را که اقتضاء دارد 
۱ نیز 1 را قبول ۱۳ 3 دِ نفس در ۳9۳ ی 
شود. 

این‌جاست که مي‌بينيم بسياري از اشخاص با علم و درك زشتي و پليدي باز 
به آن 

ااایصل ارات درل 9 

عمل اعتیاد دارند و نمي‌توانند خود را از آن بازدارند, براي همین است که 
قبح آن را درك کرده‌اند ولي ایمان به آن ندارند و در نتیجه تسلیم درك خود 
نشدند. 

هدایت از نایهام سحان افسای آمرن زا از علت دبا صدر و ای 
نفس تمه دارد که نسبت آن امر با آن هدایت. نسبت قبول و انفعال 
است به امر موردقبول که در يك آیه خداوند آن را به شرحج صدر و توسعه 
سینه تعبیر کرده و در آیه بالا آن را ایمان و اطمینان قلب نامیده, و آن 
غبازت از این است که ادمي خود را در فیول اقفر مغیول در امتبت ببیند. و 
قلبش با آن تسکین ۵ زاف باید: و آن امر در قلبش راه پیدا کند و در آن 
جایگزین شود, بدون این‌که قلب مضطرب و يا روي گردان شود. (1) 


1- المیزان, ج: 22, ص: 263. 


هر قالوا کشا الله و نعم الوکیل» 

...9 گفتند: "خد | ما را کافي است و او بهترین حامي ماست ِ (173 / 
ال‌عمران) 

اعتماد به نفس که بعضي از نویسندگان ما به تقلید از غربي‌ها جزء فضایل 
انساني دانسته‌اند, در قاموس دین وجود ندارد. 

نفي اعتماد به نفس و اثبات اعتماد به خدا (93) 

قرآن فقط اعتماد به خداوند را مي‌شناسد و مي‌فرماید: 

«آن. کساتن. که مردم به آن‌ها کفتند: مردمان. کرد آمده‌اند بر سر شا 
بتازند بترسید, ایمانشان قوي‌تر شد و گفتند خدا براي ما ببس است و 
بهترین وکیل است. مر ب ان 

قرآن‌مي‌فرماید:«... ان القَوّةّ لله..» (165/بقره) «...قان‌العرَة لله 
جَمیعا»(139/نساء) 

1- المیزان, ج: 8, ص: 220. 

(94) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 


نشانه‌هايي از مرحله کمال در انسان 


«آلاآ ان آقلیاء اللّه لا حوف عَلَيَهم و لاهْم بَخْرَئون» 

«آگاه باشید اولباء (و دوستان) خدا ته ترستي دارنند و ته غمکین 
مي‌ شوند. ِ< 

)1( ۰ 

1- المیزان, 1 19 ص: 149 

(95) 
- بدانید که اولیاء خدا هیچ ترس و اندوهي ندارند. 

اسلام بنده پیوسته رشد مي‌کند تا بدان‌جا که سراسر وجودش زا فننلمم کر 
برابر خدا قرار مي‌گیرد و در تمام اموري که به او مربوط است 0 
خدا| مي‌شود که بازگشت هرچیز به سوي خداست. 

ایمان در این مرحله يعلي یقین به خ دا و همه اموري که راجع به 
خداست. این ایمان, ایمان کامل است و بندگي شده با چنین 
ايماني به حد کمال مي‌رسد. ۱ 

خدا اهل این نحو ایمان را توصیف به ‏ «لا حَوف علیهم و لا هم یعرَتون» 
- مي کند. ۲ 

مراد از اسان وان اشوس ال اسان ات ها قاری ان 
ی ی 

اطلاق این آیه قی رس اند که مومنین , داراي دو صفتند: يکي عدم خوف و 
فیکر مخت زر و این قنور طم. دوز نله در تباست و طخ دی تشه آخو ت. 
البته معناي این‌که اولياي خدا جز از خدا نمي‌ترسند و حزن ندارند این 
نیست که خیر و شر. نعمت و بلا, و لذت و الم در نظر ان‌ها مساوي است 
و اقراك مشاه دازیت‌ناکه این ات که برای کسي یر از خدا اسشاال 
در تاثیر قایل نیستند و منحصرا ملك و حکم را | 
غیر از او از کسي نمي‌ترسند و براي خودشان ملكي و حقي نسبت به 
هیچ چیز قائل نمي‌شوند تا در این زمینه ترسناك يا غمگین شوند. 


راه وصول به کمال عبودیت انساني 


راه وصول به به کمال عبودیت ار (97 


«یا ایا الذین امَنُوا انَفُوا اللَةَ.. 
«اي كکساني که 2 ۳۹ ! از مخالفت خدا بیرهیزید...» (18 / 
حشر) (1) 


باق کساني. که انمان آوردید از خدا بتر سید و هر اتسانی متتظر رسیدن:به 
اعمالي که از پیش فرستاده باشد.. 

هدف آیه فوق این است که موّمنین را تدش کنو که به پاد خداي سبحان 
باشند, و او را فراموش نکنند و مراقب اعمال خود باشند که چه مي‌کنند. 
چون کش آخرتشان به اعمالشان بستگي دارد, و مراقب باشند 
جز اعمال صالح انجام ندهند. و صالح را هم براي رضاي خدا بیاورند و اين 
مراقبت را استمرار دهند و همواره از نفس 

1- المیزان, ج: 38, ص: 97. 

(98) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

خود حساب بکشند, و نفس را مورد مواخذه قرار دهند, و از خداي تعالي 
طلب مغفرت کنند. و ذکر خداي تعالي به ذكري که لایق ساحت عظمت و 
كبريائتي اوست يعني ذکر خدا به اسماء حسني, و صفات علياي او که قرآن 
بیان نموده, تنها راهي است که انسان را ؛ به کمال عبودیت مي‌رساند, 
كمالي که انسان مافوق آن دیگر كمالي ندارد. 

کمال انساني در این است که خود را بنده‌اي خالص و مملوكکي براي خدا 
بداند.ه بان خود هس رنه استقلالی فان تسیا صفات: اخلافی به آن 
صفتي متصف باشد که سازگار با عبودیت است. نظیر خضوع و خشوع و 
ذلت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و غناي خداي عژوجل, و 
اعضال و افصالتن را طتق. ارادم آ. ضادر. کند. که صرخه. هدند 
خواست. و در هيچ‌يك از این مراحل دچار غفلت نشود. نه در ذاتش و 
نه در صفاتش و نه در افعالش. 

راه وصول به کمال عبودیت انساني (99) 


ت زکیه و تعلیم حکمت در جهت کمال انساني 


ه عای باه و هو افو لیات » ال ده 

نا آیاخش را بر آن‌ها بخواتد و آن‌ها را پاکیزه کتد و کتاب. و حکمست 
4 ۰ (2 | جمعه) 
-... تا بر آتان آیات وحي خدا را تلاوت کند و آن‌ها را لوث جهل و اخلاق 
زشت پاك سازد و شریعت و کتاب سماوي و حکمت الهي بیاموزد... 
کلمه «تزکیه» معناي نمو صالح را مي‌دهد, نموي که ملازم خیر و برکت 
باشد. 
(100) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
تزکیه: آن جناب فردم را به عناق آن اسنت. که ایشان: را[ به تموی ضالد< 
رشد دهد و اخلاق فاضله و اعمال صالحه را عادتشان کند, در نتیجه در 
انسانیت خود به کمال برسند, و حالشان در دنیا و آخرت استقامت یابد, 
سعید زندگي کنند. و سعید بميرند. ۲ 
منظور از «تعلیم کتاب» بیان الفاظ و تفسیر معاني مشکل و مشتبه ان 
است, در مقابلش تعلیم‌حکمت است. که‌عبارت است‌از معارف حقيقيه‌اي 
که قرآن فتضخفن ان است. 
در اين آیه شریفه مسأله تزکیه را جلوتر از تعلیم کتاب و حکمت ذکر کرده. 
بدان‌جهت بوده که آیه موردبجت در مقام توصیف تربیت رسول‌خدا| 
صلي‌الله علیه‌واله بر مومنین است, و در مقام تربیت, تزکیه مقدم بر تعلیم 
معلوم است که در عالم تحقق و خارج. اول علم پیدا مي‌شود, بعد تزکیه, 
و هار و و 
سات و اخلاق فاضله عالم 
شد., 9 به آن‌ها 0 تا به تدریح 9 دل) هم به‌دست آید. 
)1( 


آیا از انسان کامل, تکلیف ساقط است؟ 


«قلاتدغ قع ال الها ار قتکٌون من الفْعَدینَ» 

«هیچ معبودي را با خداوند مخوان که از معذبین خواهي بود.» (213 / 
شعراء) 

با خداي یکتا خداي دیگر مخوان وگرنه جزو معذبین خواهي بود. 

اعمال ضالخه که تعلیف بدان تعلق من کیرد همان‌طور که نفس آدمي: را به 
کمال 

1- المیزان, ج: 38, ص: 179. 

(102) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

سوق مي‌دهد, خود نیز آثا ر کمال نفس است. و معقول نیست نفس كسي 
به کمال برسد, ولي آثار ر کمال را نداشته باشد. 

این که برخي مفسرین گفته‌اند؛ «تکليف‌هايي که خداي تعالي به بندگان خود 
هي کند برای. این است که. آنان, را به حد کمال برساند, و دز نتیجه. اکر 
بنده‌اي به حد کمال رسید دیگر تکلیف از او برداشته مي‌شود.» صحیح 
ای کوواع انست برام بسن ی ار کال را 
همان اعمال صالحه است بیاوریم. و در آن تمرین و ممارست داشته, و 
همواره با ان ریاضت و جهاد با نفس کنیم, , همچنین بعد از به کمال رسیدن 
نفس نیز باید به آن آثار مداومت داشته باشیم, ۳ دوباره نفس ما از کمال 
رو به نقعص نگذارد. ۳ 

مادامي که انسان وابسته به زندگي زميني است چاره‌اي ندارد جز 
این که 

آیا از انسان کامل, تکلیف ساقط است؟ (103) 

زحمت تکلیف را تحمل کند. (1) 

1- المیزان, ج: 30, ص: 225. 

(104) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 





معناي اخلاص و مُخلص 


«...قاوغوة مَحْلِصین له الذین...» 

...یس او را بخوانید و دین خود را براي او خالص کنید...,» (65 / 
موّمن) _ ۱ , 

این که در ایات موردبحتث و در ایات بسياري دیگر, اخلاص عبد را به خدا 
(105) 

داده, با این که بنده باید خود را براي خدايش خالص کند بدان جهت است 
که بنده جز موهبت خداي تعالي چيزي را از ناحیه خود مالك نیست. و هرچه 
را خدا به او داده باز در ملك خود اوست. پس اگر بنده دین خود را و یا 
بو خود را براي خدا| خالص کند, در حقیقفعت خداوند او را جهت خود 
خالص کرده است. (1) 


نمونه‌هاي ممتاز اخلاص 
و اجِتَبينهم و هدينهم الي صرط مُسْتَقیمٍ» 

1 ۰ 1 ص: 259. 
(106) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

...افرادي را برگزیدیم و هدایت به راه راست نمودیم.»* ( 87 / 
ات ‌( 
الیکه تفر این میا آقر آزیهسشتد که خداهنم در حلفت یشان آسفاهی قانل 
تشدمیو اسان راما فطری سم کاقتی تن آنهاد کردم « 
عده از همان ابتداء امر با اذهاني وقاد و ادراكاتي صحیح و نفوسي ظاهر و 
دل‌هائّي سالم نشود و نما نمودند. و با همان صفاي فطرت و سلامت نفس 
و بدون این که عملي و مجاهدتي انجام داده باشند به لعمت اخلاص 
رسیده‌اند, در حالي‌که دیگران با جد و جهد مي‌بايستي در مقام تحصیلش 
تدایتد: آن هم هرچه مجاهدت کنند نف 1 مر تبه از اخلاص که آن عده 
رسیده‌اند نمي‌رسند. آري اخلاص ایشان بسيارعالي‌تر و رتبه آن بلندتر از 
آن اخلاصي ازشنک: کف. سا اکتسات به دست. ایده چون نامبردگان دل‌هائي 
تاک ان امت موانع هرمز اخمات دانتند. 
نمونه‌هاي ممتاز اخلاص (107) 
ظاهر | در عرف قرآن مقصود از کلمه «مخلصین»  »‏ به فتح لام هرجا که 
آمده باشد هم ایشان باشند. ۰ 9 این عده همان انبیاء و امامان معصوم علیهم 
السلامند. و قرآن کریم هم تصریح دارد بر این‌که خداوند ایشان را اجتباء 
نموده يعني جهت خود جمع‌اوري و براي حضرت خود خالص ساخته است. 
و به ایشان از علم. آن مرحله‌اي را داده که ملکه عاصمه‌اي است ایشان 
را از ارتکاب گناهان و جرائم حفظ مي‌کند. 
این عده از پروردگار خود چيزهائي اطلاع دارند که دیگران 
ندارند. 
و نیز محبت الهي ایشان را وامي‌دارد به این که چيزي را جز آن‌چه که خدا 
م‌خواهد تما هید ه جد کلی از افرمانی اه متضوی باشد, (1) 
1 الجشسبصه اج مر + 259 
0 ولا رعحی مر کت اصااخی اساد 


صالنی خلون کال اتساتی 


...و قالت هیّت لك قالّ معا اللّ. 

0 ار به سوي آن‌چه »۳ تو مهیاست ( یوسف ) گفت : 
پناه مي‌بسرم به خضدا....» (23 / یوسف) 

تِ ان زني که یوسف در خانه وي بود او را از نفسش مراوده مي کرد درها 
را محکم ببست و گفت بیا, گفت پناه به‌خدا... 

جالت حلص کامل انسانی (۱۱06) 

عزیز مصر با همه اطميناني که به خود داشت و با این‌که هیچ انتظاري 
نداشت در پاسخ خود جمله‌اي را از یوسف دریافت کرد که یکباره او را 
در عشقش شکست داد. 

یوسف در جوابش تهدید نکرد, و نگفت من از عزیز مي‌ترسم و يا به عزیز 
خیانت روا نمي‌دارم, و با من از خاندان نبوت و ظهارت هستم. , و يا عفت و 
عصمت من مرا از فحشاء جلوگیر است, نگفت من از عذاب خدا مي‌ترسم 
و يا واب خدا را امید مي‌دارم. و اگر قلب او به سببي از اسیاب ظاهري 
بستکی: و اعتماد داشت: طیعا در سجن موفعیت حطواکن از ان اسم 
مي‌برد. ولي مي‌بينيم که به غیر از «معاد الله» چیز ديگري نگفت و به غیر 
از عروةالوثقاي توحید به چیز ديگري تمسك نجست. 

پس معلوم مي‌شود در دل او جز پروردگارش احدي نبوده و 
دیدگانش جز به سسعوي او نمي‌نگریسته است. 

0ات ربحی‌ خر کت اصلاحن اسان 

این همان توحید خلصي است که محبت الهي وي را بدان راهنمائي نموده و 
باد تمامي اسباب و حني یاد خودش را هم از دلش بیرون افکنده, زیرا| ار 
امنیت خود را فراموش نکرده و مي گفت: «من از تو پناه مي‌برم به خدا» 
مسا عنارت در نطر ان که کفسه حضعاد الا باه بر دا (۱1 


چگونه محبت باعث اخلاص مي‌شود؟ 


«فو الحوهٌ لا الة الا هو قاوغوخ مُخلصین له الاین...» 

1- المیزان, ج: 21, ص: 195. 
چگونه محبت باعث اخلاص مي‌ شود ؟ (111) 

«زنده واقعي او است, معبودي جز او وجود ندارد, پس او را 
بخوانید و دین خود را براي او خالص کنید...,» (65 / مومن) 

عبادت خدا از ترس عذاب آدمي را وادار مي‌کند به زهد و چشم‌پوشي از 
لذایذ دنيوي براي رسیدن به نجات اخروي. 

آن کس هم که طمع تواب دارد طمعش او را وادار به کارهاتي از 
قبیل عبادت و عمل صالح مي‌کند تا به نعمت اخروي و بهشست 
برین نائلش سازد. 

هريل از این دو طریق صاحبش را به اخلاص براي دین وامي‌دارد نه 
اخلاص براي «ضدا» صاحب دین. 
طریقه محبت است که قلب را از هر تعلقي جز تعلق خدا پاك مي‌کند, از 
زخارف دنیا و 
(112) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان ۱ 
زينت‌هاي ان از اولاد و همسران؛ از مال و جاه, و حتي از خود و ارزوهاي 
خود, پاك مي‌سازد. و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هرچه که منسوب به 
خداست از دین و آورنده دین و ول در دین, و هرچه برگشتش به خدا 
باشد, مي‌سازد. 2( نیز مي‌باشد. 
چنین کسی از کارها آن کاری را دوست مي‌دارد که خدا دوستش بدارد. آن 
کاري را دشمن مي‌دارد که خدا دشمنش بدارد. به خاطر رضاي خدا راضي 
و به خاطر خشم خدا خشمگین مي‌شود. این محبت نوري مي‌شود که 
راه عمل را براي او روشن مي‌سازد ِ «چ جعلنا 2 ثورا» (122 / 
انعام). و روحي مي‌شود که او را به خیرات وامي‌دارد - « | 
برقح منة. تک (22 / مجادله) و همین است سر این که از چنین كکسي 
جز جمیل و خیر سر نمي‌زند. و هیچ مكروهي و شرژي را مرتکب 
چگونه محبت باعث اخلاص مي‌شود؟ (113) 

به هیچ موجودي از موجودات عالم و از حوادئي که در عالم رخ مي‌دهد 
نمي‌نگرد. مگر ِ دوستش داشته و زیبایش م مي‌بیند, زیرا آن‌ها جز 
غيرمتناهي و غیرمشوب به نقص و مکروه‌اند. نمي‌بیند. 

این گونه اشخاص غرق در نعمت‌هاي الهي و غرق در مسرتي هستند که غم 


فاتذوهن با ان تست و غرق در لذت و ابتهاجي هستند که دیگر مشوب به 
الم و اندوه بیست, ۵و ی اهشتی. تن که یی ییا ان رت 
چه همه این عوارض سوء وقتي عارض مي‌شوند که انسان «سوء» را درك 
بکند, و شر و مکروهي ببیند,. و كسي که هیچ چيزي را شر و مکروه 
نمي‌بیند او جز جمیل و خیر مشاهده نمي کند, و وقایع را جز به مراد دل و 
موافق را رضت نمي‌بیند. پس اند وه و ترس و هر سوئي دیگر و هر چيزي که 
مایه اذیت بااشد در چنین كکسي راه ندارد, بلکه از او سرور و ابتهاج و 
امنیت به مرحله‌اي است که هی مقياسي نمي‌تواند اندازه اش را معلوم 
کنو هی حدا هه کین ات و آن اخاطه ناه ان مرا تساه 
است که تعلقش در وسع نفوس مردم عادي نیست. و هركسي نمي‌تواند 
که و حقیقت آن را دریاید مگر تصور ناقصي از آن یکند ‏ «آلا ان اولياء 
اللّه لا حَوف عَلَيْهِمْ و لا هم یَحْرَنونَ». 

اين طایفه همان مقربيني هستند که به قرب خداي تعالي رستگار شدند, 
چه دیگر چيزي که میان آنان و پروردگارشان حائل گردد باقي نمانده, نه در 
محسوسات و به در موهومات؛ و به آن‌چه مورد هوا و خواهش نفس و یا 
مورد تلبیس شیطان باشد, زیرا| هر چه که 2 برابر آنان قرار گیرد ایتت 
خواه رود که از عق سای کی هی کت نب حایی که میات بان و 
حضرتش ساتر شود, و به همین جهت خداوند علم الیقین را بر 

چگونه محبت باعث اخلاص مي‌ شود ؟ (115) 

اتتتا نا قاضه من کته کی ی سر اهر انتا نآ هدوت 
از حقايقي که از دیدگان مادي مستور است. 

این طایفه در حقیقت متوکلین بر خدا و تفویض کنندگان به سوي خدا و 
راضیان به قضاء او و تسلیم در برابر امر اویند. و چون جز خیر نمي‌بینند و 
جز جمیل به چشمشان نمي‌خورد, همین معنا باعث مي‌ شود که ملکات 
اخلاق فاضله و خلق‌هاي کریمه که سازگار با اين نظر - که نظر توحید است 
- باشد. در دل‌هایشان مستقر گردد. و در نتیجه همان‌گونه که در عمل 
مخلصند در اخلاق نیز مخلاص شوند. و معناي اخلاص دین براي خدا هم 
1- المیزان, ج: 21, ص: 256. 


خوف اهل اخلاص, و درجات خوف از خدا 


«و لِمَنّ خاف مفام رَبه جنْنان» 

«و براي كسي که از مقام پروردگارش بترسد, دو باغ بهشت است.» (46 / 
رحمن) 

ت قآ کننننسی: که از مقام تور ورد سارنشزن وف دارد دو بهشست 
دارد. 

وف از مقام نورد کار چیست؟ 

خوف هم مانند عبادت مراحلي دارد. بعضي‌ها از عقاب خدا مي‌ترسند. و از 
ترس عذاب او کفر نمي‌ورزند و گناه نمي کنند. قهر | لازمه چنین خوفي این 
است که عبادت 

خوف اهل اخلاص, و درجات خوف از خدا (117) 

صاحبش عبادت كکسي باشد که از عذاب خدا مي‌ترسد و عبادت مي کند تا 
گرفتار عقاب او نگردد. در نتیجه عبادتش محضا براي خدا نباشد. و 
این قسم عبادت عبادت بردگان است که موالي خود را از ترس 
سیاست و شکنجه اطاعت مي کنند. 

هم‌چنان که بعضي دیگر او را به طمع واب و پاداشسش تتدکی مي‌کنند. 
عبادت مي کنند تا به رسیدن بدان‌چه دلخواهشان است رستگار گردند. 
اینان هم عبادت خدا را محضا لله انجام نمي‌دهند. عبادتشان يك قسم 
تجارت است. 

خوف در ایه فوق, ظهور در هيچيك از این دو قسم خوف يعني خوف از 
عذاب و خوف از فقوت لذت‌هاي نفساني در بهشت ندارد, چون این دو نوع 
خوف غیر خوف از قیام و آگاهي خدا نسبت به اعمال بندگا ن است. و نیز 
غیر از خوف از مقامي است که خداي تعالي نسبت به بنده اش دارد, چون 
خوف از آگهي خدا و نیز خوف مقام پروردگار 

(118) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

تاثر خاصي‌است که براي بنده بدان‌جهت که بنده است. در برابر 
ساحت عظمت و كبريائي مولایش حقیر و ذلیل است دست مي‌دهد و 
باعث مي‌شود اثاري از مذمت و خواري در قبال عزت و جبروت مطلقه 
خداي تعالي از او ظهور کند 

عبادت خداي تعالي از ترس او البته ترس به این معنا عبارتنست از خضوع 
در برابر او بدین جهت که او الله است. ذوالجلال و الاکرام است. نه 
بدین جهت که جهنم دارد, و نه بدین جهت که بهشت دارد, و وقتي 
عبادت به اين انگیزه انجام شود خالصا لوجه اللّه ضنو و امن یود 

آن کسان از جن و انس که آیه فوق اشاره به ایشان است عبارتند از اهل 


اخلاص - آن‌هائي‌که خاضع در برابر جلال خداي‌تعالي هستند... و این‌خائفان 
دو بهشت دارند. (1) 


لاله ان 7 219 


خوف اهل اخلاص, و درجات خوف از خدا (119) 


امتیاز علماي الهي و عارفان باللّه 


هیا مسا تست شساوه التاضف وان 

«...از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مي‌ترسند....» (28 / 
فاطر) 

ب از ارت کان خفا ها داسان اه آم تم اند 

ان مي‌دهد چگونه و چه كساني رات اآفن که مود ۵ 
نظام آفرینش است. عبرت هی کیر تذ: و این آپات اثر خود را که ایمان 
حقيقي به خدا و خشیت 

(0 ۱2 لاب روحی ور کت الا اسان 

از اوست.؛ به تمام معناي کلمه تنها در علماء مي بخشد؛, نه جهال. انذار تنها 
۳۹4 نتیجه بخش است., چه در آن‌جا که فر مود: «اما تلذژ الذین یحسَون 
بَهُمْ بالعیّب, و آقامُواالصَلو» (18 / فاطر) پس در حقیقت آیه موردبحث 
1 اخیر است و روشسن مي‌سازد که خشیت به حقیقت معناي 
کلمه. تنها در علماء یافت مي‌شود. 

خفر اد بهقلماع علهای بالله است, نی سای ات که خد ای سیخان را 
به انشما و شسفاتتن: و افعالسن. می‌شسناشدد شاسانيامی که دل‌فاشان 
به وسیله آن آرامش مي‌يابد و لكه‌هاي شك و قلق از نفوسشان زایل گشته 
و آثار زوال آن در اعمالشان هویدا مي‌گردد. و فعلشان مصدق قولشان 
مي‌شود. 

مراد به خشیت در چنین زمينه‌اي, همان خشیت حقيقي است که, به 
دنبالش خشوع باطني و خضوع در ظاهر پید | مي‌ شود. 

متیاز علماي الهي و عارفان باللّه (121) 

خمله بان الله عفود حید»:(69 7 انقال) مي‌رشاند که خدا .به. غلت 
او ان و قاهری غیزهقهور نی غیر معلوبه [دا عارفان از او 
خشیت دارند, و به علت این‌که غفور است و نسبت به گناهان بسیار 
آفززتدهه: لدا غارفان نه او آیمان فی اور تد و به.در کاهش قرب ضی‌جونتد و 
مشتاق لقاي او هستند. (1) 


تعریف مه مُخلص و شمول آن 


«مخلص» عبارت است از كکسي که خداوند او را خالص براي خود قرار 

داده باشد, 

1- المیزان, ج: 33, ص: 69. 

(122) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

غیرخدا كکسي در او نصيبي نداشته باشد, نه در او و نه در عمل اوء و این 

مقام بلندترین مقام‌هاي عبودیت است: ۳ 

«وارکر في الکتاب موسي اه کان مُخْلصا و کان رشولا تبیّا - در اين کتاب 

موسي را باد کن که وي ی و ی پیغعمبر بود.» (51 / 

مریم) 

مخلصین (به فتح لام) کساني‌اند که براي خدا خالص شده باشند. يعني 

خداوند آنان را براي خود خالص کرده باشد و جز خداي تعالي كسي در آنان 

نصيبي ندارد, و به غير خدا به یاد كسي نیستند. از خدا گذشته هرچیز 

ديگري را - حتي خودشان را - فراموش کرده‌اند. معلوم است که چنین 

كکساني در دل‌هایشان جز خداي تعالي چیز ديگري نیست و چنان یاد خدا 

دل‌هایشان را پرکرده که دیگر جاي خالي براي شیطان و وسوسه‌هایش 

نمانده است. ۲ 

تعریف مقخلص و شمول ان (123) 

ار ابلیس شاکرین و مخلصین را از اغواء و اضلال خود استثنا کرده 

بیهوده و تا از راه برجم بر آنان نبوده, و نخواسته بر آنان منت 

بگذارد, بلکه از این باب بودهة که دسترنسی به اتان نداشته و زورش 
یه نان نمي‌رسیده است: 

«...عَوِیَهُمْ آجمعین. الا عبادك مهم هم الْمْحْلَصینَ - هر آینه و بطور حتم 

همه آن‌ها را 3 1 آنان در بند کیت 

خالص شده باشند. ۳ (39 و 40 / ص!( 

همچنین در آیه زیر حقیقت معناي «اجتباء» این است که خدا بنده خود را 

مخلص کند, و او را مخصوص خود سازد, به‌طوري که غیرخدا در او بهره‌اي 

نداشته باشد. و اين صفت همه مسلمانان آن روز, و تمامي افراد امت 

نیست. و همچنین کلمه اسلام, و اعتصام معنایش ان طور نیست که همه 

مسلمین را شامل شود, و به‌طور قطع, معناي 

(124) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

حقيقعي این کلمات موردنظر است: 

«و جاهدغا في اللّه حو" جهادو هو جتبیکم و  ...‏ در راه خدا جهاد کنید 

چنان که سزاوار جهاد در راه اوست؛ او ن را ...> (78/حح) (1( 


لیخ ماس ۲ 


«سبحجان اللّه عم بَصفٌون. ٩‏ عباد له المْحْلَصینَ» 

«منزه است خداوند از توصيفعي که آن‌ها مي‌کنند. ۳ بندگان مخذص 
خدا.» 

1- المیزان, ج: 27, ص: 94 وج: 15, ص: 42 و ج: 28 ص: 330. 
(159 و 160 / صافات) 

خداي تعالي منزه است از وصف‌هائي که واصفان برایش مي‌کنند, شحو ان 
بین واصفان تنها بندگان مخلص خداء که وصف آنان درست است. 

منزه بودن خدا| از وصف همه واصفان؛ به به این دلیل است که واصفان خدا| 
را با مفاهيمي توصیف مي‌کنند که نزد خود آنان محد ود است. (مثلا 
مي‌گویند خدا بیناست, چشم هم براي خدا اثبات مي‌کنند. چون بينائي در 
بین خود آنان مستلزم داشتن این دو سوراخ در سر است. و معلوم است 
که وقتي این دو سوراخ و دو مردمك در ان اثبات شود سر نیز اثبات 
مي‌شود) و حال ان‌که بينائي خدا محدود به چهار ديواري چشم نیست. و 
همچنین هيچ‌يك از اوصاف او قابل تحدید نیست. و هیچ لفظي نمي‌تواند 
قالب 

(26 1 تصولات رفص کت اسلاحی اسان 

تمام عیار اسماء و صفات او گردد, پس هرچيزي که واصفان درباره خدا 
بگویند, خدا| از آن بزرگ‌تر است. و هر آن‌چه که از خدا| در توهم آدمي 
بگنجد, باز خدا غیر آن چیز است. 

و اما این که خدا دیگر از وصف عباد مخلصین منزه نیست., دلیلش این است 
که خداي عزوجل بندگاني دارد که ایشان را براي خود خالص کرده, يعني 
دیگر هیچ موجودي غیرخدا در این افراد سهمي ندارد. و خود خدا ایشان را 
به عنوان خلوص معرفي کرده, و خود را ,: به ایشان شناسانده, و غیر خود را 
از یاد ایشان برده, و در ننیجه تنها خدا را ی تیدا من و غیرخدا| را فراموش 
چنین مردمي اگر خداي را وصف کنند, به اوصافي وصف مي‌کنند که لایق 
ساحت کبريائي اوست. و اگر هم به زبان وصف کنند - هرچند الفاظ قاصر 
و معاني ان‌ها محدود باشد ‏ ولي دنبال وصف خود این اعتراف را 
تسبیح مخلصین (127) ۳ 

که یا سرا سا رات ان مات ان عسعاتی 
با فاص اس سرا با در 
قالب الفاظ حکایت کند. 


۱ ۷ 
«پروردگارا! من نمي‌توانم تو را وصف گویم و ستایش کنم. تو 
همان‌طوري که خودت درباره خودت مي‌گوئي» ‏ (دقت فرمائید.) 

)1( 


بقدگان مخلص خدا در بهشت 


1ات ها دور 278 

(128) تحولات روحي ۱۳ 

«الا عباة ال المْحْلَصینَ» 

«جز بندگان‌مخلص‌پروردگار (که‌از همه این‌مجازات‌ها برکنارند).»(40/ 
صافات) 

ِ ولکن فد ک ان مخلص خدا| رزقي معلوم دارند, و از چشندگان عذاب الیم 
قرآن کریم این عده را بندگان مخاص خدا نامیده و عبودیت خداي را براي 
آنان اثبات کرو وماوم اسست که عنو به: مالك خوزس است: و به مالك 
شاني از شتون خود, و نه اراده و نه عمل خود. پس این طایفه اراده 
تمی‌کنند, مکر آن‌چه.را که خدا اراده کردم باشد. و هچ عملي نمی کنند 
مگر براي خدا. ۲ ۲ 

آنکام این فا زا بزای آنان افات کردم که آن‌ها سخاص (یه. فیم لام 
فص سا ی اش معط آ ارات لس کته ره 
غیر از خدا| كکسي در 

بندگان مخلّص 1 در بهشت (129) 

آنان سهیم نیست, و ایشان جز به خداي تعالي به هیچ چیز ديگري علقه و 
بستگي ندارند, نه به زیت زندگي دنیاء , و نه به نعیم آخرت, و در 
دل ایشان غیر از خدا چیز ديگري وجود ندارد. 

سوم است که کست که انصفت را دار ال ار به خو ونکری آاست, 
غیر آن چيزهائي که سایرین از آن لذت مي‌برند, و ارتزاقش نیز به 
غیر آن چيزهائي است که سایرین بدان اه هرچند که در 
ضروریات زندگي از خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و پوشیدني‌ها با 
سایرین‌شرکت‌دارد. 

و جمله «اولیّكَ لیم رژق مَمْلوغ» (41 / صافات) اشاره به این است که 
رزق ایشان که بندگان مخلص خدایند در بهشت غیر رزق دیگران است, و 
هیچ شباهتي به رزق دیگران ندارد. گو این‌که نام رزقفر ایشان و "۳ 
دیگران يكي است. ولکن رزق ایشان هیچ خلطي با رزق دیگران ندارد. 
یک بت اس ان 

ایشان رزقي چاص و معین و ممتاز از دیگران دارند. 

«قواكِة و هم فک فون. في جات الّعیم» (42و439/صافات) 

این آیه بیان همان رزق معلوم مخلصین است. خداي تعالي جمله «و هم 


مَکرمون» را با ان همراه کرد ۳ تا بر امتیاز این رزق و این میوه از 


رزق‌هاي دیگر دلالت کند و بفهماند که هرچند دیگران نیز این میوه‌ها را 
دارند, اما مخلصین این میوه‌ها را با احترامي خاص دارند, احترامي که با 
خلوص و اختصاص فحلضیر به خداي سازگار باشد و دیگزان در آن 
شرکت با باشند. 

«علي سر مُتفابلین» (44/ صافات) 

- این اه در بهشت دور یکدیگرند و با هم مأنوسند. بروي یکدیگر نظر 
بندگان مُخلص خدا در بهشت (131) 

مي‌کنند, بدون این که پشت سر هم را ببینند. 

«یطاف عَلیهم بکاس مهن معین. . بیضاء لد ة للشاربین» (45 و 46 / صافات) 
- جامي از چشمه خوشگوار برایشنان غی بردانند. یگ و لذت بخش 
نوشندگان راء, که در آن سر درد نباشد و نه ایشان از آن ملست شوند, و 
تردیت ایشان .خوريا نی باشند که نها بشوی. خود بنکرند: کون آنان مانشند 
تخم پرنده‌اي هستند که پوشیده باشند... .(1) 


عبادت مخلصین 


1 وان دور :218 
(132) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 

في‌الاخرة عذات شدید و مَعْفرَهٌ متا و رصّوان.. 

. و در آخرت: پا عذاب شدید است پا مغفرت ِ الهی... تک (20 / 
۷ 
خداي تعالي به يكي از سه وجه عبادت مي‌شود: خوف. رجا, و حب که این 
هر سه در ایه فوق جمع امده است. 
مایا ها ات وا را اه رون نمی یه یمه اه 
وان ام ۲ اس رای اس ها مس انا سارت 
است. 
خدا را داراي اسماء حسني و صفات عليائي که لایق شان اوست 
شناخته‌اند. خود را هم فقط بنده‌اي دیده‌اند که شاني جز این ندارد که 
پروردگارش را بندگي نموده و رضاي او را به رضاي خود و خواست او 
برخواست خود مقدم بدارد. 
عبادت مخلصین (133) 
به عبادت خدا| مي‌پردازد. از آن‌چه که مي کند, و آن‌چه که نمي کند جز روي 
خدا و توجه به او چیز دیگر در نظر نداشته و طمع نمي‌دارد. نه التفاتي به 
عذاب دارد تا از ترس آن به وظیفه خود قیام کند, و نه توجهي به ثواب دارد 
تا امیدوار شود. 
مها کی مسا کی اما ی ی تور 
آن است که مي‌فرماید: 
«خدابا منم گرا از تزس انشت و با اسید. بهشت.: عیادت: تمي‌کنم بلکه 
بدان‌جهت عبادت مي‌کنم که تو را اهل و سزاوار عبادت یافتم.» 
ان ار اب میس شالت اه کون را مد 
یکسو کردند, و آن‌هم مرضاي خداست. و تنها غایت و نتیجه‌اي که در 
نظر گرفتند خداست لذا محبت به خدا در دل‌هایشان جایگیر شده است. 
توا ری شرت اضلاتن انساه 
این دسته خدا را به همان نحوي شناختند که خود خداي تعالي خود را به 
داشتن آن تسا ره سح ار معرفي کرده, و چون او خود را  ِِ‏ ما 
عالی‌ترسن ات معرفی. کردوه وین از آن‌حانی که یکی ار حصایض «ل 
۳ ت 9 شدن در برابر زيبائي‌ها گ در 9« 


مي‌شود. 

این دسنه از مردم در معرفت اشیاء از راهي سلوك مي‌کنند که 
پروردگارشان بدان راهنمائي کرده و نشانشان داده است, و ان راه این 
است که هر چيزي را ایت و علامت صفات جمال و جلال او مي‌دانند. ۰ و 
براي هیچ موجودي نفسیت. اصالت و استقلال نمي‌بينند. و به این 
ِ به موجودات مي‌نگرند که آئینه‌هاني هستند که با یت شود 
خيلي زود نفوسشان مجذوب ساحت ی و محبت 
به | 

۴ص ۳ 

عبادت مخلصین (135) ۱ 
ان‌چنان بر دل‌هایشان احاطه پید | مي کند که هر چیز ديگري و حتي خود انان 
را از یادشان مي‌برد, و رسم و آثار هوي و وس و امیال نفساني را 
به کلي از صفحه دل‌هایشان محو مي‌کند. و دل‌هایشان را به دل‌هائي 
سلیم مبدلِ ی نی زد که جر ای گر اه خیر خیکیی در آن نباشد 
«والذین امَوا شَذ خن لله»(165/بقره) 

تا کلام این که اشااض ون عیادت جر از رام تست شام و کامل 
نمي‌گردد. (1) 

۲ 


بخش دوم :حرکت اصلاحي انسان 





حرکت اصلاحي انسان - توبه 


«تماالَوبهُ علي‌الله للذین یَعْمَلون السُواآء یجهالة ثم یثُوبُون من قریب...» 
«...پذی رش توبه از سوي خداء تنها براي كساني است که کار بدي را 
از روي جهالت انجام مي‌د هند, سس زود توبه مي‌کنند. >> (17 و 18 
/ نساء) 
(139) 
«توبه» به تمام معني که در قرآن مجید وارد شده. يكي از تعالیم حقيقي 
فا ی ات کاب سس اسسا ی ات سا سس نت اسا ار 
کفر و شرك, اگرچه در ساير ادیان الهمي مثل دین موسي و عيسي 
علیه‌السلام وجود داشته. ولي نه از این جهت حقیقت توبه را تحلیل 
کرده 1۳ را به ایمان وابسته ساخته باشد, بلکه به این عنوان که توبه 
ایمان است. ۱ 
برعکس ادیان دیگره قران حال انسان را مورد تحلیل قرار داده و مي‌بیند 
انشا نیت به. کمال و معادت ارهه آخروی قر وعست ال است,. 
«پا ایا النا نت آنتم الفْراء الي الله. ی 
با _ «یّجْ ردنا أسْقلّ سافلین - 9 . قتَشقي .-.... 
(140) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
وقتي چنین بود. ورود چنین انساني به منزلگاه سعادت و کرامت متوقف بر 
ان است که از آن مغاك شقاوت و دوري از قرب خدا بدر اید و به سوي 
خدا نز کرو و این همان توبه و رجوع است. و در اصل سعادت يعني 
ایمان, و در سعادت‌هاي فرعي يعني اعمال صالح, که به‌طور 
خلاصه توبه از شرك و کارهاي زشت دیگر است. 
یس معناي رن باز گشت به سوي خدا| و رهائي از کثافات شقاوت است 
که باعث جايگزيني در دارالکرامه ایمان و استفاده از اقسام 
نعمت‌هاي معنوي قف در و3 و به عبارت دیگر, قرب به ساحت مقدس 
الهي و کرامت وق متوقف است ,به توبه از شرن و هر معصیت دیگر - 
3.۰ توب وا الي‌الله جمیعا اه المَوْمنُون لعلکم تفْل ن -» (31 / 
نوز) (0 
1- المیزان, ج: 8, ص: 62. 
حرکت اصلاحي انسان - توبه (141) 


پاك شدن انسان با تویه 


«قّد آفلح من تر 
«مسلم] 4 ۳۳ كکسي که شود را تزکیه کند.» (14 / 
اعلي) 


ِ محققا رستگار مي‌ شود هر که در يي پاك شسدن خود باشد. کلمه 
«تزكکي» به معناي «در پي پاك شسدن» است. 

و در این‌جا منظور پاك شدن از لوت تعلقات مادي دنيوي است., که آدمي را 
منصرف و فنتتف ن مي‌کند 

منظور برگشتن به خداي تعالي و توبه کردن است., چون يكي از وسایل 
که دل انسان را از فرورفتگي در مادیات حفظ مي‌کند توبه است. و نیز 
اتفاق در راه خداست که باز دل را از لوث تعلقات مالي پاك مي‌کند. و 
حتي اگر دستور داده‌اند قبل از نماز وضو بگیریم. و وضو ِِ- را 3 
تطهیر خوانده‌اند, در حقیقت خواسته‌اند طهارت از قذارت‌هائي که صورت 
و دست و ياي انسان در اشتغال به امور دنیا به خود مي‌گیرد مجسم و 
ممثئل کرده باشند. (1) 


نظام توبه, و بازگشت خدا , به انسان 


1- المیزان, ج: 40 ص: 194. 

نظام توبه, و بازگشت چدا به انسان (143) 

«الع الق + علي‌آله رین عون الوا تکهاله کم وین من فرشه: 
مر هار سم دا قما ساخه انیم اه کر کار .۱ ۲ 

روي جهالت انجام مي‌دهند. سپس زود توبه مي‌کنند. ...» (17 و 

8 / نساء) 

تیه نوی خوا ار کبانی مقیول اس که نو زا ات روی‌ادانی که وشن 

به. زودی. قوبه نمایتد. یس آنان. هستند که خدا توبه‌شان را مي‌بذیرد و 

خداوند داب و حکیم است, توبه براي آن کسان نیست که کارهاي بد کنند تا 
م‌ مرگشان آن‌ها گویند الان توبه نمودم» و نه براي آن کسان که 

مي میر ند و کافرند, بر آنان عذاب دردناکي فراهم آور نه‌آنم. 

(144) تحولات روهحي و حرکت اصلاحي انسان 

انتزن دو آاحنت يکي از حقایق عالیه اسلامي و تعالیم راقیه 

قرانسی: يعفي نوبه و حکم آن؛ مي‌باشد. 

«توبه» در لت به معظي برگشست است., و توب ه از بنده برگشست 

اوست به سوي پروردگارش پا پشيماني, و بازگشت از سريييي. ؛ و از 

جانب خداوند نیز توقیق وي به توبه با اهر زیتن: کناه او. 

هر توبه (يعني بازگشت) از بنده به سوي خدا؛ مساوي با دو برگشت 

خداوند به سوي بنده مي‌باشد - به حسب بیان قرآن - زیرا توبه يك عمل 

پسنديده‌اي است که محتاج به نیرو است و نیرودهنده هم خداست. پس 

توفیق کار خیر را اول خداوند عنایت مي‌کند ۳ بنده قادر به توبه مي‌ شود و 

از نگاه خود برمي‌گردد. و سپس وقتي موفق به توبه شد محتاج تطهیر از 

آلودکي. کناهان و آمزتش, است:. آن‌جا. نیز بار .دیگر..متتمول عتایت. « 

رجصیت و آمرزش خدا قرار مي‌گیرد. 

نظام توبه, و بازگشت خدا به انسان (145) 

اين دو عنایت و برگشت خدا همان دو توبه‌اي هستند که توبه بنده را در 

میان گرفته‌اند. قرآن مي‌فرماید: 3 ِ عَلَْهم لیئوبوا» (118 / توبه) این 

همان تبة. اولپ است» و مي کزناید: سب کاولنت انوب غلمم ,6 (160 7 

بقره) این نیز توبه دومي است, را دو, توبه بنده فراز ی کیر3: 

توبه چون وعده‌اي بوده که خداوند به بندگان فرموده و بر خود واجب 

نموده, و به عهده خود ماه است که توبه بنده را بیذیرد, نه آن گونه که 

کسي را بر وي زوري باشد. بلکه از این بابت که خدا خود وعده‌اي داده و 

هیچگاه خلف وعده نمي‌کند. همین معناي وجوب قبول توبه بر خداي 


تعالي است. آیه بیان نمود که توبه چیست؛, چه آن که توبه بنده از شرك و 
کفر, و رجوع به ایمان باشد و چه توبه و بازگشت از معصیت به اطاعت - 
بعد از فرض ایمان ‏ چون قران مجید هر دو را توبه نامیده است. (1) 


تحول ناشي از توبه در انسان 


گمان نرود که تحلیل توبه‌اي را که قران نموده يك نجزیه و تحلیل دهني و 
خيالي است, زیرا| بحجت درباره سعادت و شقاوت و صلاح و فساد انسان 
نتیجه ديگري جز این ندارد. وقتي يك انسان عادي را در اجتماع از حیث 
تاثیر تعلیم و تربیت در وي مطالعه کنیم مي‌بينيم که چون لوحي پاك, از 
صلاح و فساد خالي, و در عین حال قابل پذیرش 

1- المیزان, ج: 8, ص: 3د. 

تحول تاشي از تویه در انسان (147) 

هردو مي‌باشد, و هنگامي که خواسته باشد در کسوت صلاح و لباس تقواي 
اجتماعي ذر این اولاً راهي ندارد به‌جز یافتن راه خروجي از آن‌چه در آن 
هست و خود این راهيابي مساوي است با همان توبه اوليه‌اي که گفتیم 
خداوند تعالي درباره سعادت معنوي دارد, ثانیا دورانداختن زنجیر تنبلي و 
سستي, که در حکم همان توبه عبد است, و سپس برطرف شدن اهریمن 
فساد و پستي که در قلب وي بار انداخته بود, تا نور کمال و صلاح در 
قلبش جایگزین گردد. چه که صلاح و فساد در يك‌جا جمع نمي‌شوند. این‌هم 
در حکم قبول توبه است. 

انسان مراحل صلاح اجتماعي را که در مسیر فطرت. فطرتي که خداوند 
اش را بر اه یم م۲ اار ی انار سار مرا ات 
توبه این‌طور طي مي‌کند.(1) 

1- المیزان, ج: 8. ص: 66. 

( حار ری سک کت اصلای ا توا 


حق توبه 


«رتنا و آینا ما وعکتنا علي لك و لا خْزنا بَومالْقيمة ال لائخلفت 
المیعاد» ِ« 

«پروردگار| ! آن‌چه را به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودي , به ما عطا 
کن و ما را در روزرستاخیز, رسوا مگردان, زیرا تو هیچ‌گاه از وعده خود 
تخایمی کتی,» (192 / ال عمران) 

ِ زد کارا و آن‌چه که به وسیله ِِِ به ما وعده داده‌اي, به ما 
بده, و ما را در قیامت خوار مگردان. که تو خلف وعده نمي‌کني. 

حق توبه (149) ۱ 
قیول بت ۶ عزهانی استت که دای عالی. بر خود مات کردم ان را 
حق توبه‌کاران دانسته و فرموده: «جز این نیست که قبول توبه كساني که 
عمل زشت مي‌کنند ولي بلافاصله توبه مي‌کنند. بر خدا واجب و حق 
تقبه‌کاران انست: و ایشان مطمتن بساسنه که .ها ار کاانشان 
درمي‌گذرد.» 

بنابراین, طلب هر حقي که خدا بر خود واجب کرده, از قبیل درخواست 
نویه کار آمترسی اهان‌ترا رو رخماستطلت روزی. وبا استحانت 
دعا و امثال آن) در حقیقت مراجعه به خداست براي این که وعده خود را 
انجاز ز کند, و نیز اظهار اشتیاق به رسیدن به رستگاري يعني رسیدن به 
تایه 

همچنین صرف این‌که مي‌دانيم فلان رفتار خدا با بندگانش تفضل است.؛ 
دلیل 

نمي‌شود بر این‌که اين رفتار بر خدا واجب نیست. چون هر عطيه‌اي از 
عطاياي خدا| که فرض کنی: تفضل اوست؛ چه واجب الصدور باشد, و چه 
غیرواجب, چون اگر ضدور فعلي از اقعال خداي تعالي. واجب باشد: چنان 
نیست که در ایجاب آن دخالت کرده باشد, و خدا را ور وه ساخته 
باشد, چون موّثر در هر چیز تنها و تنها خود اوست. 

برگشت معناي وجوب به این است که خداي عزیز قضا رانده که اين کار 
انجام شود با این عطیه افاضه شود و قضائش هم حنمي است. )1 


تمرین قلبي توبه و رجوع به خدا 


1- المیزان, ج: 34, ص: 176. 

«مَن خشی الّحْمن بالقیب و جاء بقلب منیب» 

«آن‌کس که از خداوند 0 7 بترسد و با قلبي پرانابه در محضر او 
حاضر شود.» (33 / ق) 

به سوي خدا| مراجعه مي‌کرده است. 

منظگور از «خشیت به غیب» ترس از عذاب خداست., در حالي 
که آن عذاب را به چشم خود ندیده‌اند. 

منظور از این که فرمود: «با دلي رجوع کننده بیاید» این است که عمر خود 
را با رجوع به خدا بگذراند. و در نتیجه هنگام مرگ با قلبي به دیدار 
پروردگارش برود, که انابه و 

(152) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 5 


شده باشد. (1) 


توبه و امید 


«فْلْ یا عبادٍی‌الذین آشرقوا غلي آنفسهم لاتفْتطوا من رجْمَء ال ان اللّ 
قْفژ الَوبِ جمیعا...» 

«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید , از رحمت 
خداوند 
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توبه و امید (153) 

تو مد نشوید که خدا همه گناهان اهف‌آمن زر (53 تا 1 / زمر) 
بگو: اي بندگان من که بر نفس خود اسراف کردید از رحمت الهي نومید 
مشوید, که خدا تمامي گناهان را مي‌آمرزد, چه او آمرزگار رحیم است. 
۰ سوي پروردگارتان رجوع نمائید قبل از آن که عذاب بر سرتان آید و 
دیگر ياري نشوید. تسلیمش گردید. 
3 آن‌چه را از ناحیه پروردگارتان نا نازل شده که بهترین حدیت است 
پيروي کنید قبل از آن‌که عذاب ناگهاني و بي‌خبر شمارا بگیرد. 
و بترسید از روزي که همركکسي به نود تیف وان 
آیات هفتگانه بالا در يك سیاق قرار دارند, كلامي است واحد که در آن 
۱ ات رععی خر کت اسلا اسان 

به‌عنوان زمينه‌چيني از نومید شدن نهي مي‌کند. و سپس امر به «توبه» و 
«اسلام» و «عمل صالح» مي‌فرماید. 

«اسراف بر نفس» تعدي بر نفس؛ ,ر جنایت کردن به آن به ارتکاب کناه 
است, چه شرك باشد و چه گناهان کبیره و چه گناهان صغیره. 

«نوميدي از رحمت گر مربوط به آخخرت است؛ نه دزي ] و آخرت. و از 
شئون رحمست آخرت ان یکاح اج را 
گنهک اران است, ههانا مغفرت خداست. 

_ «اِنّ اللهَ یعفژ الدَئْوبِ جمیعا. < 

در این جمله اعلام مي‌دارد تمامي گناهان قابل آمرزشند, پس مغفرت خد 
عام است, تنها سببي و بهانه‌اي مي‌خواهد و ن بهانه‌اي که قرآن سیب 
۳ معرفي مي کند دو 

چیز ات يکي شفاعت, ديگري توبه! شفاعت به نص قرآن کریم و ایاتف 
داشته باشند مي‌امرزد. 


اما کلام خداي تعالي صریبج است که خدا که همه گناهان حتي 
شرك را هم با توبه مي‌امرزد. 

یا عبادي! 

و با این تعبیر زيباي «بندگان من» آن‌ها را ترغیب مي‌کند تا به ذیل رحمت 
1- المیزان, ج: 34, ص: 126. 


«قَقلّث اشتقفرغا کم ئَهْ کان عفارا.» ‏ 
«به آن‌ها گفتم : از پروردگار خویش آمرزش طلبید که او بسیار 
آمرزنده است... .» (10 تا 12 / نوح) 

- گفتم که از ۱ ظطلب حفعفزت. کنیت که او کارتتن آمزش است: 
که آ جر تمسق کنید هم ای اسان ها ختعتی بر تفا می‌بار ند و به وسیله 
اموال و فرزندان یاریتان مي‌کند. براینان باغ‌ها رويانیده و نهرها جاري 
و 

این ایات به‌طوري که ملاحظه مي‌فرمائید نعمت‌هايدنيائي‌را مي‌شمارد و از 
نوح علیه السلام 
اثر توبه در رفع مشکلات اجتماعي (157) 
حکایت مي‌کند که به قوم خور وعده فراواني نعمت‌ها, و تواتر آن را 
مي‌دهد, به شرطي که از پروردگار خود طلب مغفرت گناهان کنند, معلوم 
مي‌ شود استغفار از گناهان اثر فوري در رفع مصائب و گرفتاري‌ها و 
گشوده شدن درب نعمت‌هاي آنتخانی. و تصتتی ذارجه قی قمهاند بسن ضلاح 
جامعه انساني و فساد آن, و بین اوضاع عمومي جهان ارتباطي برقرار 
است. و اگر جوامع بشري خود را اصلاح کنند به زندگي پاکیزه و گوارائي 
مي ر سند؛ و اگر : به عکس کنند عکس آن را خواهند داشت. 

این معتا از آيه شریقه: «ظعْر الففتیاد فی ال و ابر بما کسَبّت آیدي‌اللاس 
د.دز تزری و خشکی غالم فساد ظاهر شد به خاطر اعمالن که فزدم مر نکب 
شدند. ند 
«آن‌چه مصیبت به شما مي‌ رسد به خاطر کارهائي است که به دست خود 
کردید.» 
(158) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان ۱ 
«اگکر امل قریه‌ه]ا ایمان اورند, و پروا کنند, بركاتي از اسمان 
و زمین برویشان مي‌گشائيم.»(1) 


عدم تغییر قوانین شرع با توبه فرد 


«الَمَااللَوبهُ عَلَي‌اللّه للذین...» 

«پذیرش توبه از سوي 0 تنها براي کساني است...» (17 و 18 / 
نساء) 

توبه, آن‌ گونه که از مجموع ایات معلوم مي‌شود, يك حقیقت موّثر در نفس 
انساني است. موّثر از حیت اصلاح و اماده ساختن براي صلاحي که 
سعادت دنا و 

1- لمیزان, ج: 39. ص: 174. 

آخرت ۳8 در آن ۱۳ و به عبارت ۳ توب ه هرگاه سودي بدد, 
براي زدودن بدي‌هاي نفس است. بدي‌هائي که هرگونه شقاوت و 
بدبختی را در زند کی د نی | ق ارات تضیب اسان تن کته 

احکام شرعي و قوانین ديني با توبه و معصیت تغييري نمي‌کنند و وظايفي 
که از انسان فقوت شده پس از توبه باید به‌جاي اورد, مر ان که 
پرضی از اخک اما که ارتاطی مشیم اه باد مور ان ضورت 
یب ماه بصع ۱ اه ای رف موه این 0 
0 توا ری مسر کت اسلاعی ناه 


امید توبه, علاج یأس 


ملاك تشریع توبه خلاصي از هلاکت به سبب گناه است. به علاوه توبه 
واسطه حفظ روح اميدواري در انسان مي‌گردد. چه که انسان در مسیر 
حیات باید در نقطه اعتدالي خوف و رجاء باشد تا از مضار حیات بگریزد و 
رو به منافع آن بشتابد و اگر این روح در انسان نباشد زود به نيستي 
گرائیده مي‌شود. 

انساني را که ما مي‌شناسيم. این غریزه را دارد که تا در سوداي حیات 
ضرري نکشیده, و روح نشاط دارد و عزم و جذیت به خرج مي‌دهد. اما اگر 
سوداي او منتهي به سود نشود و ضرري بکند و نااميدي به او روي نماید, 
روح یأس بر او مسلط مي‌شود و در عمل سست مي‌گردد تا به حدي که 
ممکن است از اصل کار رو گردان بشود. 

امید توبه, علاج یأس (161) 

عتها غاع یت رو ماس فمبست به. اشده: که ان سا تا رکه لا کت و 
پستي مي‌تواند ببرد, توبه است. (1( 

1- المیزان ج: 8 ص: 68. 


فصل دوم :انواع توبه 


توبه واقعي و توبه قلابي 


فا لته عی‌اللسه للدیه تون اه اء اهب( 
«پذیرش توبه از سوي خدا, تنها و کرو است که کار بدي را از روی 
جهالت انجام مي‌دهند, سپس ۰...» (17 و 186 / نساء) 

)163( 

این توهم که «تشریع توبه خلق را تشویق به معصیت مي‌کند. زیرا انسان 
وقتي دانست که با ارتکاب هر عملي توبه اش قبول مي شود حس جرأت 
بر گناه در وي تشدید مي‌شود, به این قصد که پس از هر گناهي توبه‌اي 
مي‌کنم,» 

این توهم باطلي است. زیرا توبه _ علاوه بر آن که تشرف کرامت متوقف بر 
بخشایش واقعي خداست ۳ خود براي نگاهداري روح اميدواري و 
حلسن تاثیر [ مي‌باشد. 

توبه کنده شدن از معصیت است. كسي که گناهي را مرتکب شود به این 
قصد که پس از آن توبه مي‌کنم, باید بفهمد که این‌گونه توبه در حقیقت 
توبه نیست. . این گونه توبه پشيماني و کنده شدن از گناه ندارد زیرا| او قصد 
توبه را با خود عمل و قبل و بعد آن دارد, پشيماني (يعني توبه) قبل از 
که ار ند از محر معرلی کم نوا مدای عالی را قی‌شهاهنر 

(164) ِِ- روحي و‌حرکت اصلاحی پ انسان 

بفریبند - «...و لا یَحی الْکرْ السمء الا بآهله...» (43 / فاطر). (1) 


مقدمه توبه. شناخت بدي‌ها 


وتات | رن نقطه تاريك زتز کی انسان - در حیات وي اثر بدي مي‌گذارد 
و آتسان از این کتردار بسه بزتمی فردد.محتر وقتی. که به نعدی آن 
پي ببرد. و این نیز با پشيماني همراه است. 

پشيماني عبارت است از يك تا ند باطني از کار بد. و براي استقرار 
پشيماني بايستي به کارهاي نیکو و صالح دست زد که با آن کارهاي بد 
منافي بوده و خود علامت توبه و رجوع از آن کارها باشد. 

1- المیزان, ج: 8. ص: 68. 

مقدمه توبه, شناخت بدي‌ها (165) 

همه چيزهائي که از آداتت توبه است مثل پشيماني, استغفار, کار نيك, 
ريشه کني گناه و.. . که در اخبار وارد شده و در کتب اخلاق متعرض آن 
شده‌اند, همه به همین يك نکته برمي گردد. (1) 


توبه‌هاي مشکل 


ی ار کی ای ید مه ات را کی را 

در موقعي 

1- المیزان, ج: 8. ص: 69. 

۱ ات زستی سخر کت اصلاتی اسان 

ضحیه است: که انسان در حال. اختیار باشتد نعتي در زندکاتی: دتیا. اما آن‌جا 

که بنده هیچ‌گونه اختياري در 0 راه صلاح و طلاح پا سعادت و 

شقاوت ندارد, جاي توبه نیست. 

يا توبه‌اي که مربوط به حقوق مردم باشد, زیرا توبه, در مورد آن‌چه که 

متعلق به حقوق خداي تعالي است. بود. اما در حقوق مردم که فقط 

رضایت خود صاحبان حقوق شرط است. توبه بي‌ثمر است, چون خداوند 

تبز برایجعوفن که بر اموال و اعراضوه موسسان بای نان مراز‌داده, 

احترام قائل است و تعدي به هريك از آن‌ها را ظلم و عدوان شمرده و 

حاشا که وي روا بدارد بدون گناهي چيزي از ان‌ها را از ایشان بگیرند, پا 

خود ظلمي بکند که دیگران را نهي فرموده است. 

تنها اسلام پذیرفتن - يعني توبه از شرك - است که تمام گناهان 

توبه‌هاي مشکل (167) 

ی یت ت فد 
بت حمل. نوم *فل با الم آسرها ان اا 2 

0 تک (53 تا 61 / زمر) 

از همین باب ات توبه كکسي که آتیرد زشتي بنیان گذارده, پا مردمان را 

از راه حق و حقیقت گمراه ساخته است. در روایت دارد که ِ 

چنین كسي گناه همه كساني است که گمراه شده‌اند و عمل به 

ین نموده‌اند, زیرا| حقیقت توبه و رجوع در امثال این موارد ۲ 

نمي‌شود, چون با اين گناه خشت کجي نهاده که آثارش جاوید است و 

خودش هم نمي‌تواند آثار آن را, مانند گناهاني فقط بین خود و خداي 

خود بود, زایل کند.(1) 

1- المیزان, ج: 8, ص: 69. 


توبه, و تبدیل بدي‌ها به نيکي‌ها 


توبه اگرچه گناهان گذشته را پاك مي‌سازد بلکه به ظاهر آیه مبا رکه «الا 
مَن تا چ امن و عمل عملاً صالِحا قأولیْك نبذل ال سياتهم حسنات...» (70 

/ / فرقان) - خود توبه, يا به ضمیمه ایمان و عمل صال وخ ۱ 

سیتات به حسنات مي‌ گردد., لکن خودداري از گناه به مراتب بهتر 

است از ز گناه کردن و توبه کردن. 

خداي تعالي در قرآن کریم روشن ساخته که معصیت به هرشکل که باشد 

از وساوس شیطان سر چشمه گرفته, و سیس درباره مخلصین و كساني 

که ار اخرش کاه 

توبه, و تبدیل بدي‌ها به نيکي‌ها (169) ۱ 

برکنار مانده‌اند, به حدي تعری ف فر موده که نظیر ان در هیج موردي 

سابقه ندارد. 

این گروه در بندگي به مقامي مشرف شده‌اند و اختصاص یافته‌اند که 

هيچ‌يك از صالحین و نیکوکاران به توبه, در ان مقام شرکت ندارند. )1( 


مراحل توبه 


انسان ذاتا فقیر به خداوند است و از خود خیر و سعادتي ندارد, لذا در 
بازگشت به خدا هم به عنایت خداي خود محتاج است. هم در توفیق براي 
توبه, ياوري مي‌خواهد و هم در قبول توبه و شمول غفران و پاك شدن از 
1- المیزان, ج: 8. ص: 70. 
(170) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
توبه متعدد خداوند تعالي, نسبت_به موقعیت توبه بنده, تعدد پیدا مي‌کند. 
وگرنه توبه خداوند يکي است. و آن همان برگشت لطف پروزد کاردی است 
به سوي بنده گنهکار, غایت. توبه بنده در لابلاي این توبه واقع شده؛ و گاهي 
نیز بدون شروع توبه بندگان شروع مي‌گردد. 
قبول شفاعت در حق بنده گناهکار هم در روز قیامت از مصادیق 
قرب و بعد نیز دو آمر نسبي است. ممکن است در مرحله قرب, بعد هم 
باشد, نسبت به مراحل بالات و نسبت به رجوع بعضي از بندگان صالح از 
توبه خداوند تعالي براي بندگانش عبارت ۳ از ارسال رحمت واسعه 
براي بخشایش گناهان آن‌ها و زدودن تاريکي دلشان از شرك پا غیر ارات ۵ 
توبه بندگان به 
مراحل توبه (171) 
سوي خدا عبارت است از بازگشت آنان از گناه براي آمرزش گناهان و 
زدودن معاصي و ضمنا معلوم مي‌شود که از وظایف يك دعوت حق و 
حقيقي ان است که مانند توجه به اصل شرك. به معاصي هم توجه داشته 
باشد و مردم را به توبه به معني وسبع کلمه شامل توبه از شرك و غیر ان 
سوق دهد. ۱ 
توبه خدائي, چه قبل از توبه بنده. و چه بعد از ان, مثل سایر نعمت‌هاي 
خداوندي که به مردمان بدون اجبار و الزام اعطاء مي‌شود. يك نوع عنایت 
و لطف است. معني وجوب قبول توبه بر خداوند هم وجوب عقلي نیست, 
بلکه‌از این‌باب است که امثال این آیات دلالت دارند: «. 0 ۰ (3 
ِ ِِِ و «. ..موبوا الي‌الله حمیعا ی المَوْنُون» (31 / تفر ». قَأَولایْكَ 
ب اللة عَلَیْهمْ.. ۰ (17 / نساء)؛ و آیات ديگري که متضمن توصیف 
۳۷ به قبول توبه بندگان و سوق انانة به سوي توبه و استغفار, و 


هد ۳ 
(172) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 


وعده قبولي و التزام به پذیرش مي‌باشد - «...لنّ اللة لا بُحْلِفَ 
المیعاد» (31 / رعد) 
خداي تعالي مجبور به قبول توبه نیست, مي‌تواند توبه يکي را بپذیرد و 
يکي را رد کند. (1) 


پشيماني و توبه 


«لقتد ات لاه علحی النسی و ناریو وا تضحار.» 
«خدآهو‌نتد. رخمت خود را.شامل.: حال پیامبر .و ( همخنین: ) مهاخران: و 
انصار...» 

5 المیزان» ج: 8 ص: 6۵3. 

[117 و 118 / توبه) 

این آیه گذشت خدا را از رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله و مهاجرین و انصار 
و سه تن متخلف را بیان مي کند. 

خداوند قسم مي‌خورد به این که به رحمت خود به‌سوي رسول خدا| 
صلي الله علیه وآله و مهاجرین و انصار و آن سه کس که تخلف کرده بودند 
بازگشت. اما بازگشتش بر مهاجرین و انصار براي این بود که ایشان در 
ساعت عسرت دست از رسول خدا| صلي الله علیه و آله برنداشتند. مقصود 
از ساعت عسرت همان ايامي بود که رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله به 
سوي جنگ تبوك حرکت مي کرد و مهاجرین 9 انصار, نخست دل بعضي از 
ایشان دچار کمي لغزش گردید, و از حق گریزان شنده و.جفن دتباله. آن 
لغزش را نگرفته و به هواي نفسش گوش 

نداده و حرکت کردند., خداوند از ایشان گذشت., که او به ایشان رئوف و 
مهربان است. 

و اما بازگشت از آن سه نفر (که از رسول خدا تخلف کرده و با آن جناب 
به جنگ نرفتند در بازگشت از جنگ حضرت با آنان حرف نزد). بدین قرار 
بود که وقتي کارشان به سختي کشید, و زمین با همه گشادي‌اش برایشان 
تنگ گرفت, و دیدند که احدي از مردم با ایشان حرف نمي‌زند و سلام و 
عليك نمي‌کند. و حتي زن و فرزندشان هم با ایشان حرف نمي‌زنند. و 
خلاصه يك نفر انسان که با وي انس بگیرند وجود ندارد, و هرکه هست 
مأمور به خودداري از سلام و کلام است, آن وقت یقین کردند که جز خدا و 
توبه به درگاه او دیگر پناهگاهي یست. و ول توبه کردند خدا نیز از ایشان 
درگذشت. و به رحمت خود به ایشان بازگشت فرمود تا ایشان توبه 
کنند, و او قبول فرماید. ‏ , 

«تواب» يعني بسیار به بندگانش بازگشت مي‌ کند., تا به ایشان ترحم نموده, 
ِِ 

 ِ ٍِِ‏ ات نموده و براي توبه توفیق‌شان دهد و آن‌گاه توبه‌شان را 


بپذیرد, او ننست به مقمنین رحیم و مهربان است. 

مقصی داز موه ور سول خدا ای اه له الب روم از تشحو 
توص اوست به رحمت خودش؛ و مقصود از باز گشت نمودن به رحمت,؛ 
باز گشت به امت اوست به رحمت. پس در حقیقت توبه بر رسول خدا 
ضای اللهء ان اد توبه بر امت اوست و او واسطه در نازل شدن رحهمت 
خدا| و خیرات و برکات بهسوي امت است. 

توبه عبد هميشه در میان دو توبه از خداي تعالي قرار دار يكي رجوع 
پروردگار به اوء به اینکه توفیق و هدایتش ارزاني دهد, و بدین وسیله بنده 
موفق به استغفار که توبه اوست بگردد, و دوم رجوع دیگر خدا| به او, به به 
این که گناهان او را بیامرزد و این توبه دوم خداي تعالي است. (1) 


توبه نصوح. خالص و بي‌بازگشت 


«یا آهّا الذین امَئوا توبُوا الي ال توب تضوحا.. 

«اي کساني که ایمان ۱۳ توبه ۷ توبه خالصي....» (8 / 
تحریم) ٍ 

۳ اي كساني که ایمان اورده‌اید به سوي خدا| توبه برید, توبه‌اي خالص شاید 
پروردگارتان گناهان شما را بپوشاند و در جثاتي داخلتان کند که نهرها از 


زیر 

1- المیزان, ج: 18, ص: 342. 

کلمه «نصَوح» به معناي جستجو از بهترین عمل و بهترین گفتاري است که 
صاحبش را بهتر و بیشتر سود بخشد. , 

توبه 9 مي‌تواند عبارت بااشد از توبه‌اي که صاحبش را از برگشتن به 
طرف گناه بازبدارد و یا توبه‌اي که بنده را براي رجوع از گناه خالص سازد, 
و در نتیجه دیگر به‌آن عملي که از ان توبه کرده برنگردد. (1) 


جهالت و تأثیر آن در توبه و آمرزش 


1 آلمیز ان جد 26 ضن؟ 320 
(178) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
دم ان رَبك للذین 11۳2 السَوء بجهالة ر نم مّ تابوا من بعد ذلك و اصْلجوا.. 
«اشاریزورد کارت ضعت به آن‌ها که از رف جل اعمال ید ز 
دادم‌انند سس توبسه کردند و ذر سفتام جنران بر آمدتی: (119 7 
نحل) 
خدا نسبت به کساني که از روي جهالت عمل بد مي‌کنند و سپس توبه 
نموده و خود را اصلاح مي‌کنند تا آن‌جا که توبه‌شان پاي برجاست خدا 
نسبت به آنان آمرزگار و رحیم است. البته شمول مغفرت و رحمت تنها از 
آثار توبه است, نه توبه و اصلاح, و اگر توبه را مقید به اصلاح کرد براي این 
بود که توبه‌شان معلوم شود و هویدا گردد که راستي توبه کرده‌اند و جدا از 
راه خطا و گناه برگشته‌اند و توبه‌شان صرف صورت و خالي از معنا نبوده 
ِ 

ّ لك من بعدها لعف ور رَحيیم» 
حالت 0 9 (179) 

+مغفرت و رحمت همواره بعد از توبه است.» 
با دانست «جهالت» در اصل در مقابل «علم» بوده. لکن براي آن كکسي 
که تکلیف ؛ بر او صحیح باشد و علم دارد ولي واقع به‌طور کامل برایش 
مي‌شود, با اين‌که مي‌داند حرام است, ولکن هواهاي نفساني بر او غلبه 
نموده معصیت وادارش مي‌کند 1 نمي گذارد که در حقیقت به این 
مخالفت و عصیان و عواقب وخیم آن بیند پشد, به‌طوري که اگر به‌طور 
کامل بصیرت مي‌یافت و اجازه‌اش مي‌داد 9 ِِ 0۳ 
ِِ ولکیتفیفت امسر برا سر ۳ ات 
مراد به جهالت در آیه فوق نیز به همین معناست. چه اگر , به معناي 
«ناداني» بود و 
(160) تخولات روحی وس رک اصلاجی انسنان ۱ 
ان عصل هه کی ده امک و با هی های. اسان 
مجهول بود. دیگر ارتکاب آن‌ها معصیت نمي‌شد تا محتاج به توبه و 
امرزش و رحمت باشد. (1) 


موارد عدم قبول توبه 


مقصود از عبارت و جمله «بجهالث» «ثْمٌ یتَوبونَ من قریب». اول آن است 

که عمل زرشت از روي عناد با خدا| نباشد. دوم آن که انسان نباید توبه و 

رجوع را از روي تنبلي و مسامحه کاري و سهل‌انگاري تا دم واپسین عقب 

بیندازد. چون اختیار بشر در هنگام 

1- المیزان, ج: 24, ص: 304. 

موارد عدم قبول توبه (181) 

زندگي دنيوي و پس از طلوغ طليعه‌هاي مرگ اختياري در انسان 

خذآ ود تعالي با را قبول مي‌کند که گناه را به قصد تکبر در 

مقابل خدا نکرده باشد. تا روح بندگي او نمردهر و ضمنا مسامحه در 

توبه هم ننموده باشد تا به حدي که به مرگ, آن: قرضت. هم از 

دست او رفته باشد. 

اما مات ال ای مان عم ات کین در اه ا مان 

رفتار بشر, کاري است که از روي هواي نفس و شهوت و غضب انجام 

گرفته باشد بدون آن که با حق عناد بورزد. خصوصیت این کارها آن است 

که وقتي اخگر شهوت و غضب فروکش کرد انسان از جهالت روگردان و 

متوجه گردیده و آثار پشيماني در او ظاهر مي‌شود. _ 0 

به خلاف موقعي که کاري را از روي عناد و لج به جا اورد, در آن‌جا چون 

سبب کار 

ولا روص هک کت اصلاتی اسان 

انجام شده طغیان هيچ‌يك از نیروها نبوده, پا هيچ‌يك از عواطف و امیال 

نفساني سرركشي ننموده, بلکه فقط خبث ذات و بدسگالي و پستي باعث 

آن گردیده, به زوال هيچ‌يك از قوا و امیال نیز از بین نمي‌رود و مدت‌ها در 

وجود شخص زانیا 1 بدون آن که ات آن ذژه‌اي پشیمان شود. 

البته هر معاند و لجوجي وقتي به جزاي کردار زشت خود برسد نادم 

مي‌شود ولي این ندامت به حسب حقیقت و بازيابي فطرت نیست بلکه 

حيله‌اي نفساني است براي گریز از نتیجه عمل. 

این _ آبه متعر ض حال کافر و موّمن هر دو شده است., بنابراین, جمله 
ن السواء» اعم از حال مومن و کافر است. يعني کافر نیز مثل 

مومن فاسق جزء كساني است که عمل زشتي را از روي ناداني به‌جا 

اورد, و در کفر يا معصیت عنادي نداشته باشد. 

موارد عدم قبول 9 (183) 

«..و لاالذی بَمَوئونَ و هم کفَارّ...» (18 / نساء) این‌هم يكي از مصادیق 


عدم قبول توبه و در مورد كساني است که دوران متمادي در کفر بسر 
برده تا مرگشان فرا رسیده, خداوند توبه آن‌ها را نیز نمي‌پذیرد و شفاعت 
در حق آن‌ ها منتفي است. ولي خداوند توبه گناهکار مومن وقتي بدون 
مسامحه‌اي در توبه و بدون استکبار بمیرد» قبول مي‌کند هر چند برگشت 
ایا نم و باه ار سس ره باه ول وی او را هد 
ی 
به سیب شفاعت شفیعان روزجزا, تحقق یابد. (1) 


اصرار در گناه: تغییر روح بندگي 


(104) تحولات روحي 3 ۷ اسان را 
«و الذین اذا قعلوا فاجشَة او طلموا انْفسَهم... و لم یصتوا عَلي ما 
فعلوا.. 


یا هی مت کی و بر 

کتاهه اضرار تمی‌ووزند:. ۰ (حق1 7 ال‌عمران) 

آبه فوق «استغفار و ۷ را به اصرار نداشتن بر گناه مقید کرده است. 

چه آن‌که اصرار بر گناه و تکرار آن حالتي در روح انسان پدید مي‌آورد که با 

آن حالت, دیگر یاد خدا هم مفید فايده‌اي نخواهد بود. و آن حالت عبارت 

است از سبك شمردن اوامر الهي و بي‌پ روا بودن در هتك حرمت اور و 

خود را در پیشگاه مقدسش بزرگ شمردن. 

بديهي‌است با پدیدآمدن این‌حالت در انسان: دیکر زوحبند کي باقي‌نمانده و 

در نلیجه 

اصرار در گناه: تغییر روج بندگي (185) 

یاد خدا هم داراي اثر و نتيجه‌اي نمي‌تواند داشته باشد. اين جریان در 

9 است که تکرار گناه و اصرار بر آن از روي علم و عمد بوده باشد - 
هم یَعْلَمُونَ» (75 / بقره). 

رد ات. اه در آیفه کناهان کتبرم.رضفیرم است. اصرار بر کام ام از 

این که صفغیره باشد پا کبیره, مولود سبك شمردن امر الهي و کوچك 

دانستن مقام اوست. (1) 


نظام الهي حاکم بر عفو و مغفرت 


. وق عفا عّ و اه و قطل علي الغوّمنین» 

و او شم ] را بخشید و خداوند نسبت به مقمنان, فضل و 
بخشسش دارد. 
1- المیزان, ج: 7 ص رگ 
(186) تحولات ۱ ۱ ۱۳ 
(152/العمران) ۱ 
موی عبارت از قصدي است که براي به دست اوردن و میل به چيزي 
انجام گیرد. وقتي که عفو به خداوند نسبت داده مي‌شود. گویا خداوند 
قصد بنده خود را مي‌کند و آن‌چه را که از گناه نزد اوست مي‌گیرد. و 
سیس او را بدون هر گناهمي وامي‌گذارد. 
«مغفرت>» عبارت از ستر و پرده‌پوشي است. در عالم اعتبار, مغفرت فرع 
بر عفو است. چه آن‌که گناه قبلاً گرفته شده از بین مي‌رود و در نتیجه 
مستور و پنهان مي‌گردد و دیگر نه بر خود گناهکار و نه بر دیگران نمودار 
نمي‌باشد. , قرآنٍ مي‌فرماید: «...و اغف عَثا و اعفر لنا...,» (286 / بقره) با 
و کان الأًه عَفُوا غْفٌّورا» (99 / نساء). 
عفو و مغفرت گرچه از نظر مفهوم مختلف بوده و در عالم اعتبار و ذهن 
يكي فرع بر 
نظام الهي حاکم بر عفو و مغفرت (187) ۱ 
ديگري است ولي در عین حال مصداقا و در عالم خارج با یکدیگر متحدند. 
معناي آن دو از معاني مخاص به ذات الهي نبوده و اطلاقشان بر غیر 
خداوند هم از نظر معنائي که 2 صحیح است. 
در آیه «قاغف عَنَهُمْ و استغفرّ لهمْ و شاورَهَم في‌الأمر,» (159 / 
آل‌عمران) خداوند پیغمبر را اامر : مي کند که از آنان عفو تماید و معصیت 
آنان را ندیده گرفته و مورد سرزنش و مواخذه قرار ندهد و نیز به جرم 
معصیت از انان روي گردان نشود و علاوه براي ان‌ها از خداوند طلب 
مغفرت و پرده‌پوشي کند و بديهيي است که خداوند نیز در ان اثاري از 
گناه که برگشت به او دارد از انان مي‌گذرد. 
عفو و مغفرت از اموري است که شامل جمیع آثار چه تشريعي و چه 
تكويني, چه دنيوي و چه اخروي مي شود. خداوند مي‌فرماید: 5 ما اضاکم 
من قضفه فا کش 
(198) تحولات» روحي وحر کت اضلاعي:اتسآن 


آیدیکم و یِعه عفوا عَن کثیر.» در این آنه: عفو شامل آناز دتبوی است. 
را بر این که قرب و منزلت پیدا کردن نزد 


خدا و متنعم شدن به نعمت‌هاي بهشتي متوقف بر مغفرت قبلي است و 
لازم است که قبلاً پليدي شرك و گناهان با توبه و امثال آن زدوده 
شسده باشد. 

عفو و مغفرت از قبیل برطرف نمودن مانع و از بین بردن منافي مضاد 
است. خداوند تک از ایمان و خانه آخرت را حیات. اباز ایمان و 
افعال اه وت را نی وه است 

مي‌باشند. 

و مغفرت؛ برطرق نمودن مرگ و تاريكي است. این مغفرت که از بین 
برنده مرگ و تاريكکي است ناچار به وسیله حیات و نوري است که حیات آن 
عبارت از اسان و نور آن 

نظام الهي حاکم بر عفو و مغفرت (189) 

فا ار سفت ای است. 

بنابراین, کافر, نه داراي حیات است و نه داراي نور. مومني که مورد 
اهر ر شرت عفر وت ی حیات است و هم داراي نور. 
مومن در صورتي که گناهکار باشد زنده‌اي 09 تمام و ال 
بیست و تنها با مغفرت تمام و کامل مي‌شود _ « ق وا امد انا و اه 
عفر لنا. ۰ (8 | تحریم). 

هرگاه عفو و مغفرت در امور تكويني به خدا نسبت داده شود مصداقش 
برطرف نمودن مانع است, بدین ترتیب که عواملي ایجاد کند و موجباتي 
فراهم نماید تا در پرتو آن عوامل و موجبات خودبخود موانع از بین بروند. 

هر کان-غقه: ورهغفرت: دز آمفر ستر‌بعی به خدا نسبت: :دادم شود مراد: از ان 
رو موی ای است که ماه فان فص ای میاه 
معاني این دو کلمه در مورد 

رال )ول رد مس کت اشلاخی اسان 

سعادت و شقاوت عبارت از برطرف نمودن موانع سعادت است. (1) 


«ما کان لِلتّبی و الذین ائوآا آن‌یستغفروا لِلْفُشُ رکین... 

قب رابنا هیر خی اه یه واه و ِِ تشه یود ۳ براي مشرکان ( 
از خداه‌ند ) طلب آمززش کنند..:113(»۰/توبه) 

1- المیزان» ج: 7, ص: 90. 

نفي مغفرت خواهي براي مشرکین (191) ۲ 

مشررکین, دشمنان خدا و جهنمي هستند, و در نتیجه نباید براي انان استغفار 


د‌. 
استغفار براي مشرکین از این جهت جایز نیست که لغو است. و خضوع 
ایمان مانع است از این که بنده خدا با ساحت كبرياي او بازي 
نموده, و کاري لفو بکند. 
چون از يكي از دو صورت بیرون نیست. يا خداوند به خاطر تقصيري که از 
بنده اش سرزده با او دشمن و از او خشمگین است. و یا بنده با خداي 
تعالي دشمن است. اگر فرضا خدا با بنده اش درشمن باشد, ولي بنده اش با 
او دشمن نیست, و بلکه اظهار تذلل و خواري کند, در این صورت جاي این 
هست که به خاطر سعه رحمت او آدمي براي آن بنده طلب مغفرت کند., ۰ و 
از خداوند بخواهد که به حال آن بنده اش ترحم کند, اما اگر بنده با خدا| سر 
دشمني دارد, چون مشرکین معاند و خود را بالاتر از آن مي‌داند که به 
در گام خدا سر کر ود آورده در ختین.ضصورتی. عفل. لیم عکم من کند بق. آینکه 
شفاعت و یا 
(192) تحولات روحي و حرکت اصلاحي انسان 
اتتتختار معنا بدا ره مک بعداز آن که آنسنده اد را کار کداتمر وید 
سوي خدا توبه و بازگشت کند, و به لباس تذلل و مسکنت درآید. 
وگرنه چه معنا دارد که انسان برا: کست که اضلا رحجمت و مغفرت را 
قبول نداشته و زیربار عبودیت او نمي‌رود استغفار نموده و از خ دا 
بخواهد از او درگزذرد. اين درخواست و شفاعت استهزاء به مقام 
ربوبیت و بازي کردن با مقام عبودیت است که به حکم فطرت عملي 
است نایسند و غیرجائز. 
این جائز نبودن را به حق نداشتن تعبیر کرد و فرمود: 
«رسول الله و كساني که ایمان آورده‌اند بعد از آن‌که با بیان خداوندي 
دستگیرشان کر دشمنان خدایند و مخلد در آتشند دیگر حق 
ندارند براي آنان استغفا ر کنند, هر چند از نزدیکانشان باشند.» (1) 
نفي مغفرت خواهي 7 مشرکین (193) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





